
  صبح جمعه 
22/10/1402  

  
  

  14014022ماه ماه   ديدي  2222آزمون آزمون 
 
  
  
  

  
  
  

  نام درس
  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ترازي به چند سؤال از هر  ةآموزان در هر رد معمولاً دانش

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر   4000  4750  5500  6250  7000
    1  2  3  4  6  ي و آماررياض

    1  2  3  5  6  علوم و فنون ادبي

    1  2  5  7  8  شناسي جامعه

  
  :شمارنده :نام و نام خانوادگي

  دقيقه 75ويي: گ دت پاسخم 70تعداد سؤال: 
  

  
  گويي سؤالات و مدت پاسخ ةشمار ،عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد

  

  

  گويي (به دقيقه) مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  امتحانيمواد   گويي وضعيت پاسخ  رديف

  30  20  1  20  )3رياضي و آمار (  اجباري  1

  30  50  21  30  )3علوم و فنون ادبي (  اجباري  2

  15  70  51  20  )3شناسي ( جامعه  اجباري  3
  

  

  آزمون اختصاصيآزمون اختصاصي
 انسانيانساني  دوازدهمدوازدهم

 )1شمارة (دفترچة

t.me/Azmoonha_Azmayeshi برای استفاده از تمام آزمونهای آزمایشی، حتما در کانال اصلی ما، به نشانی مقابل عضو شوید



  آزمون آورندگان پديد
  

  طراحان به ترتيب حروف الفبا
  نام طراحان  نام درس

  فرشيد كريمي زاده، علي قهرمانسعيد عزيزخاني،  اده،احمدرضا ذاكرز محمد حميدي،جاني، آروين حسيني،  محمدابراهيم توزنده، گلناز بينقيابوالفضل بهاري، ، محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  ، هومن نمازيمجتبي فرهادي، ياسين مهديان، شيوا نظريكيا،  فرهاد فروزانپور سيوكي،  فام، سيد عليرضا علويان، سجاد غلام محمدامين داداشسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي

  حبيبه محبيحسيني، فاطمه صفري،  كوثر شاه آزيتا بيدقي، نسب، هرشاد ايمانيم ريحانه اميني،اميرمهدي افشار،   شناسي جامعه

  زاده ، علي محسنسيد محمدعلي مرتضوياالله گلشن،  روح شيرودي، مرتضي كاظمحميدرضا قائداميني،  ي،ئرضاحسين اميرحسين شكوري،   عربي زبان قرآن

جواد ميربلوكي  زاده، باديآ محمد ملكاميرحسين كاروين، صفا حاضري،   و جغرافيا تاريخ  

  فيروز نژادنجف، عليرضا نصيري نژاد، فرهاد قاسمي حميد سوديان،بقا، موسي سپاهي،  محمد رضاييسبا جعفرزاده صابري، پرگل رحيمي، محمد آقاصالح، حسين آخوندي راهنماچي،   و منطق  فلسفه
  

  
  

  گزينشگران و ويراستاران
  مستندسازي ويراستار رتبة برتر كنكور رويراستا مسئول درس گزينشگر نام درس

  محمد بحيرايي  جاني محمدابراهيم توزنده  رياضي و آمار
  مهدي ملارمضاني،

 ، محمد حميديآروين حسيني 
  الهه شهبازي ـــــــ

  فريبا رئوفي  فر آرش مرتضائي  ياسين مهديان نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي  علوم و فنون ادبي

  زهره قموشي ، مهتاب شيرازيفر آرش مرتضائي فاطمه صفري حسيني كوثر شاه حسيني كوثر شاه  شناسي جامعه

  ليلا ايزدي ـــــــ درويشعلي ابراهيمي  سيد محمدعلي مرتضوي  عربي احسان كلاته  عربي زبان قرآن

  عطيه محلوجي  يزيفاطمه عز  ـــــــ زهرا داميار  زهرا داميار  تاريخ و جغرافيا

  سوگند بيگلري  ـــــــ  نژاد فرهاد علي  عليرضا نصيري  سبا جعفرزاده صابري  و منطق  فلسفه

  
  

  گروه فني و توليد
  سيد محمدعلي مرتضوي  مدير گروه

  فاطمه منصورخاكي  مسئول دفترچه

  مسئول دفترچه: زهره قموشي  مدير: محيا اصغري،  گروه مستندسازي

  مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف

  حميد عباسي  ناظر چاپ
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  3حة: صف  انيـانس مـدوازده  1402دي  22 آزمون
 

 محل انجام محاسبات 

  
  

  

  

مطـابق شـكل   راه  D ،3شـهر   تا Cراه و از شهر  C ،4 تا شهر Bراه و از شهر   B ،5تا شهر  Aاز شهر  - 1

طوريكه از هر مسير حداكثر يكبار و از  رفت و برگشت به Dبه شهر  Aتوان از شهر  به چند طريق مي ،وجود دارد

  عبور كنيم؟برگشت مسير بار در  رفت و يكمسير بار در  يك Cو  Bشهرهاي 

1 (360     2 (720   

3 (1080      4 (1440   

ادبيات باشد، انتخـاب  هاي  كتابتر از  هاي رياضي بيش طوري كه تعداد كتاب كتاب به 5 ،كتاب ادبيات متفاوت 6ت و كتاب رياضي متفاو 4خواهيم از بين  مي - 2

  پذير است؟ هاي ادبيات كنار هم باشند. اين كار به چند روش امكان هاي رياضي كنار هم و كتاب كتاب كه طوري بهها را در يك قفسه طوري بچينيم  كنيم و آن

1 (1440   2 (1024   3 (1728    4 (1822   

طـوري   تواند داشته باشد به نامة مختلف مي اي، چند پاسخ گزينه 2سؤال  5اي و  سؤال چهارگزينه 10آموزي براي پاسخ به سؤالات يك امتحان شامل  دانش - 3

  اي پاسخ دهد؟ گزينه 2مجبور باشد حتماً به سؤالات فقط  كه

1 (520    2 (550    3 (525    4 (1025   

كنيم و اگر مجموع دو عدد ظاهر شده عددي  بود، تاس ديگري را پرتاب مي 9تر از  اگر مجموع دو عدد ظاهر شده بزرگ ،كنيم دو تاس را با هم پرتاب مي - 4

  ؟فضاي نمونه اين پديدة تصادفي چند عضو دارد ،كنيم يك رقمي بود، يك سكه را پرتاب مي

1 (216    2 (72   3 (286    4 (96   

زوج  يك عدد سه رقميانتخاب كرد و ترتيب  بهدلخواه ت سه كار توان ه چند طريق ميايم. ب كارت مختلف نوشته پنجرا روي  4و  3و  2و  1و  0اعداد  - 5

  .گان است)هگان و كارت سوم دصد(كارت اول يكان، كارت دوم ساخت؟ 

1 (36   2 (30   3 (60    4 (12   

  آمار و احتمال)3(رياضي و آمار
  الگوهاي خطي

  سازي و دنباله) (مدل
  60تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 30وقت پيشنهادي: 
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  4حة: صف  انيـانس مـدوازده  1402دي  22 آزمون
 

 محل انجام محاسبات 

مهره  3در چند حالت هر  ،خارج كنيمبه تصادف مهره  3طريق  120اگر بتوانيم از اين جعبه به  ،نارنجي داريم ةمهر nبنفش و  ةمهر 7در يك جعبه  - 6

  همرنگ هستند؟

1 (35   2 (36   3 (37    4 (38   

  ؟شود نميديده » WO«عبارت شود اما  ديده مي »KHANE« عبارت »KHANEWORK« ةدر چند جايگشت از حروف كلم - 7

1 (124   2 (86   3 (96    4 (120   

 عضو باشد؟ 3چند زيرمجموعه دارد كه تعداد عضوهاي آن حداقل  ،عضوي 10يك مجموعة  - 8

1(  
 
 

10
3  2(  

−  
 

10 102 3  3( 968  4( 969  

   به طوريكه به هر كشور، حداقل يك توريست سفر كند؟كشور سفر كنند  4توانند به  توريست به چند طريق مي 6 - 9

1 (480   2 (1080   3 (1560    4 (2160   

A اگر - 10 ,B ,C ة پيشامد از فضاي نمون سهS  ؟باشد تواند نميناحيه رنگي  نمايشباشند، كدام گزينه  

1 (A (B C)      2 ((C A) (B A)− −   

3 ((B C) A−      4 ((B C) A′    
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  5حة: صف  انيـانس مـدوازده  1402دي  22 آزمون
 

 محل انجام محاسبات 

كـه عـدد    احتمـال آن  ،كنـيم  ايم، سپس به تصادف يكي را انتخاب مـي  همة اعداد سه رقمي با ارقام متمايز را ساخته 5و  4و  3و  2 و 1و  0با ارقام  - 11

  باشد، چقدر است؟ 400تر از  انتخاب شده زوج و بزرگ

1 (1
5   2 (4

25   3 (1
4    4 (3

25   

كه با اين نقاط بتوان يك  احتمال آن .كنيم ها به تصادف انتخاب مي نقطه از بين آن 3 ،نقطه وجود داردچهار  ′Dو  Dبر روي هر يك از دو خط موازي  - 12

  مثلث ساخت كدام است؟

1 (5
7   2 (6

7   3 (4
9    4 (3

11   

با كدام احتمال  ،ها انتخاب شوند نفر از بين آن 4طور تصادفي  اگر به ،اند نفر از گروه تجربي داوطلب شده 6نفر از گروه رياضي و  4 ،اي براي انجام مسابقه - 13

  اند؟ دو گروه متفاوت از تعداد افراد انتخابي

1 (5
14   2 (3

7   3 (4
7    4 (5

7   

  چند مورد از موارد زير صحيح است؟ - 14

  گذارد. نمي انتخابي ةالف) بيشتر شدن پراكندگي متغير مورد بررسي تأثيري در اندازة نمون

  هاي پراكندگي كافيست. هاي كمي، بيان شاخص ب) براي توصيف داده

  هاي آماري تعميم دهيم. توانيم با قطعيت نتايج را به كل جامعه ها مي ج) بعد از تحليل داده

  كنيم اطلاعات كيفي را تا حد ممكن به اطلاعات عددي تبديل كنيم. سعي مي» ريزي طرح و برنامه«د) در گام 

1( 4  2 (3  3 (2  4 (1  

  كه مجموع دو تاس عددي اول و فرد باشد، كدام است؟ احتمال اين ،در پرتاب دو تاس - 15

1 (7
12   2 (1

36   3 (7
18    4 (1

6   
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  6حة: صف  انيـانس مـدوازده  1402دي  22 آزمون
 

 محل انجام محاسبات 

 است؟ 43برابر  ،اين دنباله هاي شكل چندم م با تعداد نقطهپنجاي شكل ه مطابق شكل زير، مجموع تعداد نقطه - 16

 ) هفتم2    ) هشتم1

 ) چهارم4    ) ششم3

aباشد، مقدار  21و  18و  aو  20و  24هاي  اگر نمودار زير مربوط به داده - 17 b− كدام است؟  

1 (−2   2 (−1   

3 (1    4 (2   

aدردنبالة بازگشتي  - 18 a= =1 2 nو  4 n na a a n+ += + − 2
2 1   ، جملة هفتم كدام است؟4

1 (206   2 (573   3 (563    4 (98   

n ةاول دنبال ةجمل 170مجموع  - 19
nA
n

+ =  + 

5 1
3 ]است؟ (كدام  1   صحيح است.) جزءعلامت  [

1 (170   2 (190   3 (290    4 (270   

 ةدر دنبال - 20
n

n
n

n( ) . , n
na

( ) .( ) , n
n

+ − −= 
 − − −


11 3 1

11 1 3 1

k{IM joÎ

k{IM Z»p
كدام » ضرب جملات ششم تا دهم حاصل«و » جمضرب جملات دوم تا پن حاصل«حاصل جمع  

  است؟

1 (21
10   2 (1   3 (11

10    4 (2   

  

آزمون وی ای پی
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  7حة: صف  انيـانس مـدوازده  1402دي  22 آزمون
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 شود؟ مشاهده مي خطاشناسي در متن زير چند  از ديدگاه تاريخ ادبيات و سبك - 21

افتادگي ايران در جامعه مطرح شد و همراه با آن شعر دورة بيداري نيز با انتقاد  اندك مباحثي درمورد علل شكست و عقب ز اواسط دورة قاجار اندكا«

ه صور خيال رو شد. موضوعات جديد در جامعه و ادبيات پيش آمد و اصطلاحات و لغات عربي نيز وارد شعر شد. شاعران خود را وقف مردم كردند و ب روبه

 		»هاي شاعرانه بيشتر از محتوا توجه داشتند. و جنبه

    ) چهار4    ) سه3    ) دو2  ) يك 1

 درج شده است؟ غلطدر موارد زير نام شاعر يا نويسندة چند اثر به  - 22

خان  (شمس و طغرا: ميرزا حسن(خداوندنامه: نشاط اصفهاني) (تاريخ تطور نظم فارسي: محمدتقي بهار) (نمايشنامة سه تابلوي مريم: ميرزادة عشقي) 

 اكبر دهخدا) مقام فراهاني) (چرند و پرند: علامه علي بديع) (منشĤت: قائم

  ) يك4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

 ترتيب دربارة كدام شاعر يا نويسنده است؟ موارد زير به - 23

 خواند.  دوستي و ستيز با ناداني را با آوازي زيبا و پرشور مي ـ وي مضامين وطن

  		ن شاعر اين دوره بود. تري بي و شاخصدار دورة بازگشت اد ـ پرچم

  		بود. » مجلس«ـ  سردبير روزنامة 

  هايي منظوم پديد آورده است.  غربي ترجمه		ـ از شعرهاي

    الممالك فراهاني ـ ميرزادة عشقي ) فرخي يزدي ـ نشاط اصفهاني ـ اديب1

   ـ ميرزادة عشقي الدين گيلاني ) عارف قزويني ـ صباي كاشاني ـ سيد اشرف2

   الدين گيلاني ـ ايرج ميرزا  ) فرخي يزدي ـ نشاط اصفهاني ـ سيد اشرف3

  الممالك فراهاني ـ ايرج ميرزا ) عارف قزويني ـ صباي كاشاني ـ اديب4

 هاي زباني شعر در دورة بيداري است؟ موارد كدام گزينه بيانگر ويژگي - 24

  گرايي نگري و ذهنيت گرايي به كلي نگري و عينيت ون از جزئيالف) تغيير نگرش شاعران اين دوره به جهان بير

  دانستند.   ها پايبند بودند و شعر را وسيلة بيان مقاصدشان مي گفتند كمتر به آرايه ب) شاعراني كه به زبان مردم عادي شعر مي

  .علوم و فنون جديد، گسترش يافت دايرة واژگاني شعر علاوه بر آنچه در گذشته بود، با توجه به ارتباط با اروپا و ظهورج) 

  اي بيان كنند.  د) توجه به مردم باعث شد تا شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عادي، محاوره

 ) ج ـ د4  ) الف ـ ج  3  ) ب ـ د 2  ) الف ـ ب  1

 ؟ نيستهاي نثر دورة مشروطه  هاي زير از ويژگي يك از گزينه كدام - 25

  يابد. ها كاهشي آشكار مي ها و نوشته هاي بيجا در نامه پردازي از و لفظهاي وصفي دورودر ) عبارت1

  پردازند.  ويژه نثر داستاني به موضوع تنفر از خرافات مي ) بسياري از نثرهاي دورة بيداري به2

  دبيات داستاني جديد نداشت. نوشتند و سبك نويسندگي آنان مطابقت كاملي با ا ذوق عامة مردم ميبا ) نويسندگان اين دوره داستان را مطابق 3

  هاي زباني اشاره كرد.  ها و تركيب توجهي كاربرد جمله توان به كم هاي نثر اين دوره مي ) از ويژگي4

  هاي يكم و دوم فصل )3علوم و فنون ادبي (
  65تا  10هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 30وقت پيشنهادي: 
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  8حة: صف  انيـانس مـدوازده  1402دي  22 آزمون
 

 

 باشد؟هاي سبك دورة بيداري صحيح مي هاي زير درمورد ويژگي چند مورد از عبارت - 26

  ليسي، روسي و فرانسوي وارد شعر شد.ها و اصطلاحات انگ هاي نو و فرنگي از جمله واژه ـ بسياري از واژه
  الممالك فراهاني بيشتر بود. الشعراي بهار و اديب سرايي در شعر ملك قصيده و ترانه  ـ توجه به قالب

  ـ نثر اين دوره در كنارگذاشتن قيدوبندهاي نثر مصنوع و فني پيشتازتر از شعر بود. 
  نظر داشتند. ـ شاعران دورة بيداري تخيلات سرايندگان پيشين را در 

  خواهان قانون بود. ترين تفكر و خواست مشروطه ـ بنيادي
  ) پنج  4  ) چهار 3  ) سه2  ) دو 1

  مقام فراهاني است. هاي قائم از نظر سبكي مشابه نوشته … جز بهها  عبارات همة گزينه - 27
  شراب، جگرم كباب.) مخلصان را امشب بزمي نهاده و اسباب عيشي ترتيب داده. دلم پياله، مطربم ناله، اشكم 1
  ) در نعت وجود و شرح شهودش از قصور گريزي نيست و در قدس جمال و عزّ جلالش شبيه و نظيري نه.2
  شد. نتوانند بشر فكر و خيال رهبند و مانع ها، نيستي و اوهام حتي و طبيعيات و حقايق و پردة  هيچ ديوار و هيچ مانعي، حتي ديوار )3
  ود كه نخل امكان به بار آيد و باغ كيهان بيارايد، حقيقت انساني موجود شد.) چون ارادة ازلي بر اين ب4

 ؟ شود نميدر كدام بيت مفاهيم شاخص عصر بيداري يافت  - 28

ــم او را  ) 1 ــوي او دارد دل ــد م ــو آزادي ز بن  چ
  

 هميشــه در خــم زلفــش گرفتــار آرزو دارم     
  

ــي) 2 ــيش    ب ــاري از پ ــرود ك ــانون ن ــروي ق  ني
  

ــرَن راجـــز بـــر ســـر آهـــن نتـــوان     بـــرد تـ
  

 جــز مجلــس ملــي نزنــد بــيخ ســتبداد     ) 3
  

ــريمن را     ــد اهــ ــر كننــ ــتگان قهــ  افريشــ
  

ــت    ) 4 ــومي اس ــاي عم ــه خونبه ــا ك ــة م  مالي
  

 هــــاي مجلـّـــل در كــــف اربــــاب پــــارك  
  

 تواند متعلق به سبك بيداري باشد؟  هاي ادبي مي كدام گزينه از نظر ويژگي - 29

ــت   ) 1 ــا راسـ ــار مـ ــه روزگـ ــه كـ ــن فتنـ  ايـ
  

ــ   ــرگس فتنــــ ــم هزان نــــ ــار داريــــ  بــــ
  

 چشــمش نشــد از دولــت ديــدار تــو محــروم) 2
  

 نظــران اســت پيداســت كــه آيينــه ز صــاحب   
  

ــاني را   ) 3 ــد جه ــق او بياراي ــي ز عش ــل داغ  گ
  

 كه يك خورشيد بس باشد زمين و آسـماني را   
  

ــزّ) 4 ــد خواســت  ع ــه همــت والا باي  و شــرف ب
  

ــت     ــد خواســـــ ــلا بايـــــ ــه تقـــــ  بـــــ
  

 ؟تنيسمشهود  »لف و نشر«در كدام بيت  - 30

 بر حـديث مـن و حسـن تـو نيفزايـد كـس      ) 1
  

ــايي را حــد همــين اســت ســخن    ــي و زيب  دان
  

ــف ســياه ) 2 ــو در آن زل ــاه ت ــو روي چــو م  پرت
  

 مهتـابي اسـت   راستي را چه شب تيره و خوش  
  

 ديدگي است شكوه و شكر از شكست و بست، كوته) 3
  

 دل را بـه آن دلبـر گـذار    گر شيشه را با شيشه  
  

 بر بوي و سيمين موي و نسرين مشكين مرا تركي است) 4
  

ه   غبغب، هلال ، مشتريهالبس    پيكـر  ابـروي و مـ
  

 است؟ »لف و نشر«كدام گزينه داراي  - 31

ــين    ) 1 ــن بب ــم م ــة چش ــود در آين ــالاي خ  ب
  

ــو را       ــنم تـ ــا كـ ــالم معنـ ــاخبر ز عـ ــا بـ  تـ
  

 دلــم شكســتي و چشــم از دو عــالمم بســتي) 2
  

 فن اســت تــو رادو زلــف پرشــكن و چشــم پــر  
  

 مســتانه كــاش در حــرم و ديــر بگــذري     )3
  

ــه    ــا قبل ــنم تــو را     ت ــا ك ــاه مــؤمن و ترس  گ
  

 خـــواهم شـــبي نقـــاب ز رويـــت بـــرافكنم) 4
  

ــو را       ــنم ت ــا ك ــاه كليس ــه، م ــيد كعب  خورش
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 د؟نشو تماماً يافت مي» لف و نشر، تشبيه، جناس و مراعات نظير«هاي  آرايه ،در كدام بيت - 32
 بـوي  پيكر و مويي است مشك رويي است ماه) 1

  

 دمــد از خــاك و ســنبلي اي كــه مــي لالــه هــر  
  

 كشـت  بخـش دل  بي روي و قامت و لب جان) 2
  

ــه     ــوثر گرفت ــوبي و ك ــت و ط ــرك بهش ــم ت  اي
  

 افشان بـود  روي او ماه است اگر بر ماه مشك) 3
  

 قد او سرو اسـت اگـر بـر سـرو لالسـتان بـود        
  

 صبر تلخ است و طبيبان ز شكرخندة شيرين) 4
  

 جـز شـربت زهـرم نچشـانند     بـه همچو فرهـاد    
  

 شده در مقابل چند بيت درست است؟ آراية ذكر - 33
 از سفيدي ديـدة يعقـوب شـد صـبح اميـد     ) الف

  

 منزلي جز قصر شـيرين نيسـت جـوي شـير را      
  

  )تلميح(

 از تحمــل دشــمن خونخــوار گــردد مهربــانب) 
  

ــليم مـــي   ــردن تسـ ــير را گـ ــزد دم شمشـ  ريـ
  

  نما) (متناقض

 ترسـت  جـوان افـزون   ريشة نخل كهنسـال از ) ج
  

 بيشــتر دلبســتگي باشــد بــه دنيــا پيــر را       
  

  (تشخيص)

 شـود از گـرم و سـرد روزگـار     عقل كامل مـي ) د
  

 بـرش شمشـير را   كنـد صـاحب   آب و آتش مـي   
  

  )تضاد(

 چهار )4  سه  )3  دو  )2  يك ) 1
 به كدام صورت صحيح است؟» اد ـ لف و نشرتناقض ـ استعاره ـ تلميح ـ تض«هاي  لحاظ دارا بودن آرايه ترتيب توالي ابيات زير به - 34

 دلم، به كـوي تـو رفـت و مقـيم شـد      الف) مسكين
 

 ديگـــر از آن مقـــام بـــه جـــايي دگـــر نرفـــت 
 

 ب) آتـــش همگـــي گـــل اســـت و ريحـــان    
 

 آن را كــــــه جــــــز از خــــــدا نترســــــد 
 

ــا گــم اســت   ــه لفــظ م  پ) صــد جهــان معنــي ب
 

ــان   ــن نهـ ــت   ايـ ــيش نيسـ ــكاري بـ ــا آشـ  هـ
 

ــزة روز و  ــاضِ غمـ ــب  ت) بيـ ــرةّ شـ ــواد طـ  سـ
 

 لـــب ز روي و مـــوي نمـــود آن نگـــار شـــيرين 
 

 زنـش، ايـن همـه بيمـار نداشـت      نرگس غمزهث) 
 

ــار نداشـــت   ــيچ گرفتـ ــنبل پرشـــكنش، هـ  سـ
 

 ـ ب ـ ت ) پ ـ ث ـ الف 4 ) الف ـ پ ـ ث ـ ت ـ ب3 ) پ ـ ث ـ ب ـ الف ـ ت2  ) الف ـ پ ـ ت ـ ب ـ ث1
 صورت صحيح آمده است؟ به هاي مقابل كدام گزينه تماماً رايهآ - 35

شور فرهادم به پرسش سر به زير افكنـده بـود  ) 1
  

اي لــب شــيرين جــواب تلــخ ســربالا چــرا؟       
  

  تناقض)ـ  (تضاد

ــفاتش راه) 2 ــرد عقــــــــل در صــــــ نبــــــ
  

نبــــــود وهـــــــم را بــــــه ذاتـــــــش راه    
  

  تضمين)ـ  نظير (مراعات

ــان ب) 3 ــوينه ــتدار گ ــه آن دوس ــك ب ــن ي دل م
  

ــنو و     ــواب بشـ ــكار بيــ ـ آجـ ــه آشـ ــه بـ ارنگـ
  

  تلميح)ـ  (تضاد

ــان را ) 4 ــادي عقيـــــق درفشـــ ــو بگشـــ چـــ
  

ــان را    ــتي سركشـــ ــر كشـــ ــه آب خضـــ بـــ
  

  تناقض)ـ (تلميح 

 يكسان است؟ » تو قدر آب چه داني كه در ميان فراتي«مصراع وزن كدام بيت با  - 36
 ) هر آن كست كه ببينـد روا بـود كـه بگويـد    1

 

 كه من بهشـت بديـدم بـه راسـتي و درسـتي      
 

ــه  2 ــد بـ ــزار نقـ ــد ) هـ ــات آرنـ ــازار كاينـ  بـ
 

 عيــار مــا نرســد   يكــي بــه ســكّة صــاحب    
 

ــه 3 ــيش فتنـ ــر روم ز پـِ ــزد  ) اگـ ــا برانگيـ  هـ
 

 ور از طلـــب بنشـــينم بـــه كينـــه برخيـــزد  
 

ــرو معالجــة خــود كــن اي نصــيحت 4  گــوي ) ب
 

ــاني داد     ــه را زي ــيرين ك ــاهد ش ــراب و ش  ش
 

 مقابلِ كدام مصراع، درست است؟ وزن - 37
ــو دل زا  1 ــوي تـ ــد ز كـ ــد نوميـ ــد:) چنـ  ر آيـ

 

ــاعلاتن فعلاتـــــن فعلاتـــــن فعلاتـــــن   فـــ
 

ــاده   2 ــدا افت ــت گ ــه در دس ــاجم ك ــوهر ت  ام: ) گ
 

 فـــــاعلاتن فـــــاعلاتن فـــــاعلاتن فـــــاعلن
 

 ) جهان و كار جهان جمله هيچ بر هـيچ اسـت:  3
 

ــن  ــاعلن فعلاتـــ ــن مفـــ ــاعلن فعلاتـــ  مفـــ
 

 حاصـل:  من و باد صبا مسكين، دو سرگردانِ بـي ) 4
 

ــولن   ــاعيلن فعــ ــاعيلن مفــ ــاعيلن مفــ  مفــ
 

آزمون وی ای پی
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 وزن كدام بيت، ناهمسان است؟ - 38
ــاز  ) 1 ــو ب ــرك ت ــاد رخ ت ــم مبين ــدوي چش  هن

  

 نگـرم گر بـه چـين سـر زلفـت بـه خطـا مـي         
  

 كدام كس به تو ماند كه گويمت كه چون اويي) 2
  

 اي بـه نكـويي  ز هر كـه در نظـر آيـد گذشـته      
  

ــد ) 3 ــه بمانـ ــعديا كـ ــت سـ ــتي آن اسـ  دوسـ
  

ــتيم       ــه بس ــرار ك ــن ق ــر اي ــم ب ــا ه ــد وف  عه
  

 نمـود آسمان آغاز كارم سخت شيرين مـي ز ) 4
  

 كي گمان بردم كه شهدآلوده زهر ناب داشـت   
  

 است؟» حذف همزه«و داراي » تغيير كميت مصوت«اختيار  فاقدكدام بيت،  - 39
ــرد   ) 1 ــه ب ــا ك ــان م ــر پيم ــدانم از س ــازت ن  ب

  

ــرد     ــه ب ــا ك ــو نقــش وف ــد ت ــاز از نگــين عه  ب
  

 ورخوري مستانه خچون قدح از دست مستان مي) 2
  

 زني مردانه بـاش چون قدم در خيل مردان مي  
  

ــي ) 3 ــيه م ــر س ــه اب ــر ز گري ــفيد آخ ــود س  ش
  

ــياه      ــدامت س ــك ن ــت اش ــس اس ــاران راب  ك
  

 خــواهي اگــر ادا كنــي حــق وفــاي عاشــقان) 4
  

 چنـين  ام مسـت درآ كـه هـم    شبي به كلبه نيم  
  

 ؟كار رفته است بههر سه نوع اختيار زباني در كدام بيت،  - 40
ــه  ) 1 ــك كـ ــر فرو مشـ ــزار بحـ ــزارزد هـ  ريـ

  

ــود       ــر جـ ــاري و بحـ ــوه وقـ ــخاييو كـ  سـ
  

ــوره ) 2 ــار غ ــن غ ــرش چيســت  روح در اي  وار ت
  

 پــرورش و عهــد يــار غــار نــه ايــن بــود        
  

 د مــن ببســت دو دســتمزشــحنه شــد آن د) 3
  

 سايســـي و عـــدل شـــهريار نـــه ايـــن بـــود  
  

 بس كه گله است اين نثار و جملـه شـكايت  ) 4
  

ــود      ــن بـ ــه ايـ ــار نـ ــرا نثـ ــكور مـ ــاه شـ  شـ
  

 است؟ بيشتردر كدام بيت  كار رفته بهزباني  اتاختيار تعداد - 41
 ها كنم با تـو  مرا گفتي به دست خود عقوبت) 1

  

 به كشتن راضيم گـر خونبهـايم اينقـدر باشـد      
  

 ز اخوان راضيم تـا ديـدم انصـاف خريـداران    ) 2
  

 گــوارا كــرد بــر مــن چــاه را از قيمــت افتــادن  
  

 فرصت كه با اين دستگاه آه از اين گردون كم) 3
  

 اش ننشسـت مهمـاني درسـت    خانه در ضيافت  
  

 كنـد  چشمي خاك در چشم سخاوت ميسير) 4
  

 كنـد  مور ايـن وادي سـليمان را ضـيافت مـي      
  

 است؟ ر كميت مصوت كوتاه در آن رخ دادهيك از ابيات زير به ضرورت وزن تغيي كدامدر  - 42
 يي ز آفـرينش برتـرم  من كيم باري كه گوالف) 

  

ــر   ــافرم گ ــر ســرم  ك ــرينش ب ــاج آف  هســت ت
  

 بارم ده از كرم سوي خود تـا بـه سـوز دل   ب) 
  

 دم گهـــر از ديـــده بارمـــت بـــه در پـــاي دم  
  

 همچو موي عاريـت اصـلي نـدارم از حيـات    ج) 
  

 ي هــم نــدارد جــوهرميگونــه بقــا همچــو گــل  
  

ــحرگهي  د)  ــا سـ ــا تـ ــت بنمـ ــراب ابرويـ  محـ
  

ــرآرم و در    ــا بـ ــت دعـ ــت دسـ ــردن آرمـ  گـ
  

 كنـار  ام از ديـده بـر   صـد جـوي آب بسـته   هـ) 
  

ــوي    ــر ب ــت   ب ــه در دل بكارم ــر ك ــم مه  تخ
  

 ـه ـب  )4  ج  ـ ) الف3  د  ـب  )2  ب  ـالف  )1
 اختيار شاعري زباني است؟ فاقد ،كدام بيت - 43

 ام كــز الفــتم نتــوان گذشــت آنقــدر وامانــده) 1
  

 اشك هم در پاي من افتـاد و عـذر لنـگ شـد      
  

 ندي شهره شد حافظ ميان همدمان ليكنبه ر) 2
  

 الدين حسن دارم چه غم دارم كه در عالم قوام  
  

 ست محتشم كه به قيدي فتـاده ليـك   صيدي) 3
  

ــي  مرگــي   ــد رســتنش  ســت ب ــف از آن قي  تكل
  

ــم  ) 4 ــن رحـ ــم كـ ــر   ،رحـ ــاز مگيـ ــر بـ  نظـ
  

ــف     ــن لطـ ــف كـ ــر   ،لطـ ــاز مگيـ ــر بـ  خبـ
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 .بلند هستند مصوت كميت اختيار تغيير فاقد … ةگزين جز بهتمامي ابيات  - 44
ــت)1 ــراوانم آرزوس ــد ف ــه قن ــب ك ــاي ل  بگش

  

 بنمــاي رخ كــه بــاغ و گلســتانم آرزوســت 
  

 تا گل برافشانيم و مـي در سـاغر انـدازيمبيا)2
  

  فلك را سقف بشكافيم و طرحي نـو دراندازيم 

 انگيـزهر كو نكند فهمي زيـن كلـك خيـال)3
  

 نقشش به حرام ار خود صـورتگر چـين باشـد 
  

 دل ويـــران مـــرا داد ده اي قاضـــي عشـــق)4
  

ــتده   ــران دلـــم بسـ ــراج از ده ويـ  اي كـــه خـ
  

 گردد؟ وزن شعر درست مي ،در كدام گزينه با بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه - 45
 پوشي چرا برون شد از پرده راز تو پرده) 2    بجويز گهواره تا گور دانش ) 1
 پرستم تو مگو نظر بپوشان چه بتمن اگر ) 4    ها آزاد شدم با غم تو از همه غم) 3

 تري دارد؟  نزديك تصويريبا بيت زير ارتباط   كدام گزينه - 46
ــار« ــف زرتــــ ــره ز زلــــ ــود گــــ بگشــــ

  

ــون  ــة نيلگــــــ ــاري محبوبــــــ  »عمــــــ
  

ــايي1 ــب در عطرسـ ــف شـ ــد زلـ ــو آمـ  ) چـ
  

ــنايي  ــد روشــ ــرو شــ ــاريكي فــ ــه تــ  بــ
  

 خنديــــــدن قــــــرص آن گــــــل زرد)2
  

ــرخ   ــه رنــــگ ســ ــاق بــ ــرد آفــ  گــــل كــ
  

ــرد )3 ــده گـ ــايفرومانـ ــه جـ ــردان بـ  ون گـ
  

 شـــده سســـت خورشـــيد را دســـت و پـــاي 
  

 زلف تو گر بـه عـادت خـود را كمنـد سـازد)4
  

 مــرغ از هــوا درآرد، مــه ز آســمان بگيــرد 
  

 ؟نداردمفهوم بيت زير در كدام گزينه وجود  - 47
ـــام« ـــچ خ ـــه هـي ـــال پخـت ـــد ح  درنـيـاب

  

 »پـــس سـخـــن كـوتـــاه بــايـــد والســـلام 
  

 ــ)1  اده مگـو پــيش مــرد خــامخـاموش و نــام ب
  

  رود چــون خـاطـرش بـه بــادة بـدنــام مـي 

 دردا كه بپخـتـيـم در ايـن ســوز نـهـانــي)2
  

 وان را خبر از آتش ما نيسـت كـه خـام اسـت 
  

 اي بـســـوزدفردا به داغ دوزخ نــاپـخـتــه)3
  

 كامروز آتـش عـشــق از وي نبــُـرد خــامي 
  

 خبر از سـوز ماسـت بيهركه در آتش نرفت )4
  

 سوخته داند كه چيست پختن ســوداي خـام 
  

 ؟نداردمفهوم بيت كدام گزينه با بيت زير قرابتي  - 48
 دانســـــــت كـــــــه دل اســـــــير دارد«

  

 »دواپــــــــــــذير دارددردي نــــــــــــه 
  

 روي) از مرگ چاره نيست بـه هرجـا كـه مـي1
  

خواهي به كعبه رخت كش و خواه در كنشـت 
  

 را دردي هسـت وگر ز درمانـدگي عشـق ت ـ  )2
  

 هــم بــدان درد قناعــت كــن و درمــان بگــذار 
  

 اي بــود ايــن درد عشــق را گفــتم كــه چــاره)3
  

كـنم چون چـاره نيسـت صـبر بـه ناچـار مـي       
  

 گفـــتم نهـــايتي بـــود ايـــن درد عشـــق را)4
  

ــي  ــداد مـ ــر بامـ ــدايتيهـ ــو بـ ــد از نـ  كنـ
  

 درونماية كدام بيت از ديگر ابيات دورتر است؟ - 49
ــه)1 ــري كــــ ــا نظــــ ــاتوانمجانــــ  نــــ

  

بخشـــا كـــه بـــه لـــب رســـيده جـــانم 
  

 هاســـتلبخنـــد تـــو خلاصـــة خـــوبي)2
  

لختـــي بخنـــد، خنـــدة گـــل زيباســـت 
  

ــت)3 ــتانم آرزوس ــاغ و گلس ــه ب ــاي رخ ك  بنم
  

 بگشــاي لــب كــه قنــد فــراوانم آرزوســت 
  

ــت)4 ــت دوســـ ــد قامـــ ــرو بلنـــ  اي ســـ
  

ــتوه  ــه نيكوســ ــمايلت چــ ــه شــ وه كــ
  

 نايي دارد؟كدام گزينه، با بيت زير تناسب مع - 50
ــوفروش« ــي جـــ ــوز بســـ ــتي آمـــ  راســـ

  

ــد    ــه گن ــهر ك ــن ش ــت در اي ــت م هس  »نماس
  

 بــرون كــن از ســر نخــوت هواپرســتي را)1
  

 هــا خــراب هــوا كــه چــون حبــاب كنــد خانــه 
  

 رو راست گردد با كسي نيست ممكن چرخ كج)2
  

 حاصل است راستي چون تير جستن از كمان بي 
  

 فسـت) به صدق كوش كه خورشـيد زايـد از ن  3
  

 روي گشــت صــبح نخســتكــه از دروغ ســيه 
  

 قامتش را سرو گفتم سركشيد از من به خشم)4
  

 رنجد نگـارم چـون كـنمدوستان از راست مي 
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 ؟است نادرستهاي زير در ارتباط با دانش عمومي  يك از گزينه  كدام - 51

  از نظر ما پنهان هستند. ،رد كه به سبب عادتهايي وجود دا ها و دانش غذا خوردن و حرف زدن، آگاهي ،) در راه رفتن1
  كنيم. انديشيم و بيشتر از آن استفاده مي ترين بخش ذخيرة دانشي است كه كمتر به آن مي ) گسترده2
  هايشان را توليد كنند. تك كنش دانش لازم براي تك ،ها مجبورند خودشان به تنهايي و جداگانه ) انسان3
  برند و مانند هوا براي انسان است. كار مي گر آن را بهها در تعامل با يكدي ) انسان4

 درستي مشخص شده است؟ در كدام گزينه به ،صحيح يا غلط بودن عبارات زيرترتيب،  به - 52

  .رسدكسي كه دانش علمي دارد، به درك عميقي از دانش عمومي جهان اجتماعي خود مي ـ
  .كند گيرد و پيشرفت مي شكل ميدانش عمومي با تلاش براي حل مسائل و مشكلات زندگي،  ـ
  عمومي هستيم. شفقط داراي دان اجتماعي پديده اين دربارة ما. است اجتماعي دةزبان يك پديـ 
  اتمي، از نتايج پيدايش و رشد دانش علمي است.و هاي كامپيوتري ساختن ساعتـ 

 ص ـغ  ـص  ـ) غ 4  ص  ـ غ ـ ص ـص  )3  ص  ـغ  ـغ  ـص  )2  غ  ـص  ـغ  ـ) ص 1

 دهد؟ درستي نشان مي را به پيدايش هر يك از عبارات زيركدام گزينه علت  - 53

  ـ رها كردن بخشي از ذخيرة دانشي به نفع بخشي ديگر
  ـ قطع شدن ارتباط دوسوية دانش عمومي و دانش علمي

  ـ تعاريف متفاوت از دانش علمي
  كنند. را توليد ميگوناگون م ولهاي جديد ـ پذيرش علوم فراتجربي ـ جامعه و فرهنگي كه ع ) طرح ايده1
  هاي اجتماعي از معناي علم هاي متفاوت جهان هويت علمي جهان متجدد ـ برداشتترديد در ) پيدايش تعارضات بين دانش علمي و دانش عمومي ـ 2
  ه علمـ معتبر دانستن علوم عقلاني و وحياني ـ رويكرد جهان متجدد ب لازماز رشد و رونق  دانش عمومي) بازماندن 3
  هاي اجتماعي هاي فرهنگي متفاوت جهان حل تعارضات بين دانش عمومي و دانش علمي ـ سرايت كردن رويكرد جهان متجدد به ديگر جوامع ـ هويت )4

 است؟ نادرستارتباط ميان دانش عمومي و دانش علمي، كدام گزينه  ةدر رابطه با سه ديدگاه موجود دربار - 54

شود. از طرفي دانش عمومي نيز  هاي عقلاني و وحياني را نيز شامل مي شود و دانش به دانش تجربي محدود نمي دانش علمي ،در رويكرد سوم) 1
  دانشي نامعتبر نيست.

آيد اما دانش عمومي،  دست مي ههاست. دانش علمي از راه حس و تجربه ب تفاوت ميان دانش عمومي و دانش علمي در روش آن ،در رويكرد اول) 2
  ز زندگي است.دانش حاصل ا

  كند. رد مي ،رويكرد سوم در تقابل با رويكرد اول، اين ادعا را كه دانش علمي، راه كشف واقعيت و دانش عمومي دانش حاصل از زندگي است) 3
  دانش علمي براي حفظ هويت خود بايد از ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري كند. ،در رويكرد اول) 4

  ؟است گزينه در ارتباطهاي زير با كدام  بارتهر يك از ع ،ترتيب به - 55

 اصل وجود  ةبحث دربارـ 

 هاي آدميان و پيامدهاي آن  كنش ةمطالعـ 

 ها  ها و اهداف و معاني مورد نظر آن انسان ةمستقل از ارادـ 

 هاي انساني  پديدهـ ي هدف علوم انسانـ موضوع علوم انساني ) 2  طبيعيهاي  پديدهـ موضوع علوم اجتماعي ـ هدف علم فلسفه ) 1

 هاي طبيعي  پديدهـ موضوع علوم انساني ـ موضوع فلسفه ) 4  موضوع علوم انساني ـ موضوع علوم اجتماعي ـ دانش مستقل ) 3

  هاي اول تا پنجم درس)3شناسي (جامعه
  53تا  2هاي  صفحه

  

   است. اجباريآموزانهاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 15وقت پيشنهادي: 
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 ؟يك از عبارات ارتباط دارد  ترتيب با كدام هر كدام از مفاهيم زير به - 56

  هاي طبيعي ـ وسيلة غلبة انسان بر محدوديت
  هاي اجتماعي بودن كنشـ آگاهانه و ارادي 

  هاي احتمالي زندگي اجتماعي ـ در امان ماندن از آسيب
 ـ اهميت بيشتر علوم اجتماعي نسبت به علوم طبيعي

ها و  ي اجتماعي ـ نظم و قواعد جهان اجتماعي ـ آگاهي نسبت به فرصتها هبيني كردن آثار و پيامدهاي پديد ) شناخت طبيعت و قوانين آن ـ پيش1
  اي علوم طبيعيه محدوديت

ها و  اجتماعي ـ تأثير اجتماعات بر زندگي ما ـ ظرفيت داوري دربارة ارزش هاي بيني كردن آثار و پيامدهاي پديده ـ پيش ها علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن )2
  هنجارها

  مناسب براي دانشمنداناجتماعي گيري  ر زندگي ما ـ فرصت موضعبيني در علوم اجتماعي ـ تأثير اجتماعات ب تر بودن پيش شناخت طبيعت و قوانين آن ـ پيچيده )3
ـ ظرفيت داوري درباره در اجتماعات مختلف بيني در علوم اجتماعي ـ شناخت قواعد زندگي  تر بودن پيش ـ پيچيده ها ) علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن4

  علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن
كدام گزينه صحيح » علوم انتقادي« و »هاي اجتماعي متنوع گيري دانش عامل شكل« ،»و علوم اجتماعي لوم انسانيع ةفايد«در رابطه با  ،ترتيب به - 57

 است؟

  هاي ناپسند آدميان كنش نقدـ  دوري و نزديكي به علوم طبيعيـ  ها براي پيشگيري ها و پيامدهاي آن بيني كنش پيش )1
 هاي ناپسند آدميان هاي اجتماعي ـ داوري دربارة كنش اي آن ـ ابعاد و انواع كنشهاي آدميان و پيامده شناخت و فهم معاني كنش )2

  ها هاي انسان فهم معاني كنش ـ دوري و نزديكي به علوم طبيعيـ هاي طبيعت  رهاسازي انسان از محدوديت )3
  ها هاي انسان م معاني كنشهاي اجتماعي ـ فه ها ـ ابعاد و انواع كنش هاي ناپسند و ظالمانة انسان انتقاد از كنش )4 

 است؟ نادرستشناسي شناسي درست و در رابطه با جامعه جامعه اصليهاي دويكررگيري  علت شكل كدام گزينه در ارتباط با ،ترتيب به - 58

  علم شناخت ساختار اجتماعي است. ـ ابعاد مختلف زندگي انسان) 1
  جتماعي است.هاي علوم ايكي از شاخه ـ) دوري و نزديكي به علوم طبيعي 2
  كند.هاي اجتماعي را مطالعه ميپديده ـ) دوري و نزديكي به علوم انساني و علوم اجتماعي 3
 هاي آن است.تاريخ، يكي از شاخه ـدوري و نزديكي به علوم طبيعي  ) 4

ها به گوش  روزي پنج مرتبه از منارهكنند، از صداي اذان كه  گردشگران غربي وقتي نخستين بار از يك كشور مسلمان ديدن مي«گيدنز:  ةبه گفت - 59
   ، اين گزاره با كدام گزينه مرتبط است؟».شوند زده مي رسد شگفت مي

  .ايم زيرا به آن عادت كردهتوانيم نظم را مشاهده كنيم  ) ما مي1
  كنند. ايي ميدز آشنا، آشناناشناختن نظم، از امور  شناسان براي ) جامعه2
  نظمي را شناخت. ه به موضوعات آشنا نگاه كرد و در كنار نظم، بيتوان از ديد يك فرد غريب ) مي3
  انگيزي را كشف كرد. هاي شگفت توان نظم زدايي از امر مأنوس مي با هنر آشنايي  )4

 است؟ نادرست ترتيب، كدام گزينه در ارتباط با نظام اجتماعي درست و در رابطه با ساختار اجتماعيبه - 60

  شود.ها بيشتر ديده ميهاي رسمي مانند سازماندهد. ـ در گروهجتماعي را نشان ميهاي ا) ارتباط ميان پديده1
  هاي اجتماعي مختلف است.گذارند. ـ چگونگي رابطة ميان پديدههاي مختلف آن بر يكديگر اثر مي) بخش2
  سازد. پذير مي ر را امكانكند با تغيير در خود و محيط، نيازهاي خود را تأمين كند. ـ ارتباط ما با يكديگ) تلاش مي3
  نمايد.پذير مي ها را امكانبيني رفتار ديگران و همكاري با آنست كه در يك جا پارك شده است. ـ پيشا) همانند خودرويي 4

آزمون وی ای پی
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 كند؟درستي كامل مي ترتيب، كدام گزينه جدول زير را به به - 61

 ب تر در ارتباط با يكديگر بودند.يشهايي كه پمطرح شدن روابط جديد ميان پديده

 الف انگاري روش مطالعة طبيعت و جامعه يكسان

 ج بيني، پيشگيري و كنترل جامعهپيش

  ـ شناخت نظم اجتماعي

  شناسي تبيينيـ جامعه

  ـ تبيين

  ) ج ـ ب ـ الف4  ) ب ـ الف ـ ج3  ) ج ـ الف ـ ب2  ) ب ـ ج ـ الف 1

 كند؟ كامل مي درستي كدام گزينه، جملة زير را به - 62

 …شناسان پوزيتيويستي  انسان در ديدگاه جامعهـ 

  تر از ساير موجودات طبيعي است. ) صرفاً يك موجود طبيعي پيچيده1

  هاي نظم اجتماعي است كه بر جامعه غالب شده است. ) پيچ و مهره2

  هاي گوناگون را پديد آورد. تواند جوامع و تاريخ ) مي3

  ي مبتني بر ميل و رضايت و همدلي و همكاري است.) داراي روابط و مناسبات4

 انگاري نظم طبيعت و جامعه، صحيح است؟ كدام گزينه در ارتباط با پيامدهاي يكسان - 63

 هاي كيفي است. ها خواهد بود و تفاوت ميان جوامع تنها تفاوت ) جامعه، مستقل از انسان1

 ين جامعه، آن را دگرگون كنند.ها قادر خواهند بود با تغييرات بنيادين در قوان ) انسان2

  .يمعلوم عقلاني بهره ببراز هاي ابزاري و هم  توانيم هم از دانش ما مي) 3

  شود. ) جامعه، واقعيتي بيروني است كه با قوانيني به استحكام قوانين طبيعت اداره مي4

 است؟ نادرستهاي زير يك از گزاره كدام - 64

  به ايجاد تغييرات در نظم اجتماعي هستند. ) افراد صرفاً عاملان نظم نيستند و قادر1

  پذيرند.شان، از تمامي كنشگران تأثير مي) مسائل و مشكلات جامعه فارغ از شدت و ضعف2

  دهند.هاي خود به تداوم يا پايان يك مشكل اجتماعي، جهت مي) افراد با كنش3

  جتماعي يكسان است.گيري و تداوم مسائل ا) ميزان تأثيرگذاري همة اعضاي جامعه بر شكل4

 درستي مطرح شده است؟ صحيح يا غلط بودن عبارات زير در كدام گزينه بهترتيب،  به - 65

  انسان نام برد. موفقيتتوان به عنوان دو بال  از نظم اجتماعي و خلاقيت ميـ 

  با روش تجربي تحليل كرد.صرفاً توان  كنش انسان را ميـ 

  نيازمند فراتر رفتن از نظم موجودند. ،اجتماعي و شاهكارهاي بزرگ يها انقلابـ 

  گيرد. كيد بيش از حد بر نظم، اراده و خلاقيت انسان را ناديده ميأشناسي انتقادي با ت جامعهـ 

  ص  ـغ  ـص  ـغ ) 4  غ  ـغ  ـص  ـغ  )3  غ  ـص  ـغ  ـص ) 2  ص  ـص  ـغ  ـص ) 1
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و  »شگريافزايش ميزان پرخادر نتيجه اي و  هاي رايانه بازيو تفاده از اينترنت اس« ،»گيري اجزاي بدن در ايام جنگ جهاني دوم اندازه«ترتيب  به - 66
  ؟ارتباط دارد يك از پيامدهاي ناديده گرفتن كنشبا كدام  »ناكازاكيو  شيماهيرو ةفاجع«

  ها  سقوط ارزشـ ها  ركود ارادهـ گريزي  اخلاق) 2   ها سقوط ارزشـ ها  ركود ارادهـ افول معاني ) 1
  افول معاني ـ ها  سقوط ارزشـ ها  ركود اراده) 4  گريزي  اخلاقـ ول معاني فاـ ها  ارزش سقوط) 3

 هاي زير كدام است؟به ترتيب، پاسخ پرسش - 67
بارت اين ع» كنند هيجان و آزادي معنا مي ،سرگرمي ،روز بودن اي را به معناي به هاي رايانه هرچه بيشتر از بازي ةاستفاد ،بيشتر جوانان و نوجوانان« - 

  نشان دهندة چيست؟
 همراهي همدلانه به چه معناست؟ -  

ئل ) ناديده گرفتن معناي كنش، سبب شده است كه بيشتر مطالعات تبييني به توصيف رفتارهاي قابل مشاهدة ما محدود شوند. ـ نگاه كردن به مسا1
  كنشگران از منظر خودشان

هاي كنشگران با توجه به تفسير  توجه به كنش  ـ به عوامل قابل مشاهده بستگي دارد. ، صرفاًرنتاي و اينتهاي رايانهگرايش افراطي افراد به بازي )2
  ها خودشان از آن

شوند. ـ عدم تأييد كنش  گريزي مي هاي اخلاقي، عاطفي و مذهبي دچار اخلاق دانند با انكار ارزش هاي تجربي را معتبر مي ) كساني كه فقط روش3
  كنشگران

  ها آگاهانه و معنادار است. ـ نگاه كردن به مسائل كنشگران از منظر خودشان همراه با تأييد كنش آن ) كنش اجتماعي4
 ؟دهد درستي پاسخ مي وبر، كدام گزينه به سؤالات زير به ترتيب در ارتباط با رويكرد ماكس به - 68

  دانست؟ ـ چه چيزي را ضروري مي
  ؟ـ معناي علم از ديدگاه او چه بود

  ؟شود ونه از دايرة علم خارج ميشناس چگ ـ جامعه
  شناسي خود را چه ناميد؟ ـ جامعه

داوري كند و به نقد  ها م تجربي ـ اگر دربارة درست و غلط بودن عقايد و ارزشوهاي اجتماعي ـ محدود به عل ) فهميدن را براي درك معناي پديده1
  ينييها بپردازد. ـ تفهمي، تب يا اصلاح آن

  ها را بفهمد و توصيف كند. ـ تفهمي، تبييني م تجربي ـ عقايد و ارزشوبا روش تجربي ـ محدود به عل) اثبات فهم معناي كنش 2
ها داوري كند و به نقد  هاي اجتماعي ـ محدود به علوم انساني ـ اگر دربارة درست و غلط بودن عقايد و ارزش ) فهميدن را براي درك معناي پديده3

  تبييني ها بپردازد. ـ تفهمي، يا اصلاح آن
  تبييني، تفهمي  ها داوري علمي كند. ـ ها و ارزش ) اثبات فهم معناي كنش با روش تجربي ـ محدود به تفهم و تجربه ـ دربارة آرمان4

 چيست؟ ةهر يك از موارد زير نتيج - 69
  اجتماعي ةـ پيدايش معاني گوناگون دربارة يك پديد

  نگاري ـ استفاده از قوم
  هاي كنش بردن به دلالت ـ پي

  كنشگرفعاليت زمينة فرهنگي  مراجعه به ـ ها فهم كنش انسانـ  ) فعاليت و خلّاقيت كنشگران1
 راهيابي به ذهن كنشگر ـ كشف حقيقت و كسب موفقيتفعاليت و خلّاقيت كنشگران ـ  )2
  راهيابي به ذهن كنشگر ـ بردن به هدف كنش پيـ  ها پديد آمدن خرده فرهنگ )3
  كنشگرفعاليت زمينة فرهنگي  مراجعه بهـ  هاي اجتماعي عبور از ظاهر پديدهها ـ  نگ) پديد آمدن خرده فره4

 است؟ نادرستنگاري  كدام عبارت، در مورد قوم - 70
  كند و براساس مشاهدة مشاركتي است. ها را تجربه مي هاي آن براي شناسايي بهتر قومي، كنشدر آن پژوهشگر ) پژوهشي است كه 1
  ها است. ي نهفته در كنشندنبال پرده برداشتن از معا اهدة مشاركتي است كه در آن محقق به) نوعي پژوهش براساس مش2
  رود. كار مي فرد بودن آن به ) نوعي پژوهش كمي است كه براي مطالعة تمامي ابعاد يك پديدة اجتماعي خاص و عمق پنهان و منحصربه3
  دهد. ها قرار مي هاي آن ا را دارد زندگي كرده و خود را در شرايط فرهنگي و كنشه دربارة آن ) پژوهشگر براي مدتي با قومي كه قصد تحقيق4
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  صبح جمعه
22/10/1402  

  

  14014022ماه ماه   ديدي  2222آزمون آزمون 
 
  
  
  
  
  
  
  
  نام درس

  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ترازي به چند سؤال از هر  ةآموزان در هر رد انشمعمولاً د
  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر   4000 4750 5500 6250  7000

   1 2 3 5 6  عربي، زبان قرآن

   1 2 4 6 7  تاريخ و جغرافيا

   1 2 3 5 6  فلسفه

  
  
  

  شمارنده: نام و نام خانوادگي:

  دقيقه 55ويي: گ دت پاسخم 60تعداد سؤال: 
  

  
  

  گويي عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤالات و مدت پاسخ
  
  

  

  گويي (به دقيقه) مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  گويي وضعيت پاسخ  رديف

  20  90  71  20  )3( عربي، زبان قرآن  اجباري  1

  8  100  91  10  )3تاريخ (  اجباري  2

  7  110  101  10  )3جغرافيا (  اجباري  3

  20  130  111  20  فلسفة دوازدهم  اجباري  4

  

  آزمون اختصاصيآزمون اختصاصي
 دوازدهم انسانيدوازدهم انساني

 )2شمارة (دفترچة

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  آزمون آورندگان پديد
  

  طراحان به ترتيب حروف الفبا
  نام طراحان  نام درس

  فرشيد كريمي زاده، علي قهرمانسعيد عزيزخاني،  اده،احمدرضا ذاكرز محمد حميدي،جاني، آروين حسيني،  محمدابراهيم توزنده، گلناز بينقيابوالفضل بهاري، ، محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  ، هومن نمازيمجتبي فرهادي، ياسين مهديان، شيوا نظريكيا،  فرهاد فروزانپور سيوكي،  فام، سيد عليرضا علويان، سجاد غلام محمدامين داداشسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي

  حبيبه محبيحسيني، فاطمه صفري،  كوثر شاه آزيتا بيدقي، نسب، هرشاد ايمانيم ريحانه اميني،اميرمهدي افشار،   شناسي جامعه

  زاده ، علي محسنسيد محمدعلي مرتضوياالله گلشن،  روح شيرودي، مرتضي كاظمحميدرضا قائداميني،  ي،ئرضاحسين اميرحسين شكوري،   عربي زبان قرآن

جواد ميربلوكي  زاده، باديآ محمد ملكاميرحسين كاروين، صفا حاضري،   و جغرافيا تاريخ  

  فيروز نژادنجف، عليرضا نصيري نژاد، فرهاد قاسمي حميد سوديان،بقا، موسي سپاهي،  محمد رضاييسبا جعفرزاده صابري، پرگل رحيمي، محمد آقاصالح، حسين آخوندي راهنماچي،   و منطق  فلسفه
  

  
  

  گزينشگران و ويراستاران
  مستندسازي ويراستار رتبة برتر كنكور رويراستا مسئول درس گزينشگر نام درس

  محمد بحيرايي  جاني محمدابراهيم توزنده  رياضي و آمار
  مهدي ملارمضاني،

 ، محمد حميديآروين حسيني 
  الهه شهبازي ـــــــ

  فريبا رئوفي  فر آرش مرتضائي  ياسين مهديان نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي  علوم و فنون ادبي

  زهره قموشي ، مهتاب شيرازيفر آرش مرتضائي فاطمه صفري حسيني كوثر شاه حسيني كوثر شاه  شناسي جامعه

  ليلا ايزدي ـــــــ درويشعلي ابراهيمي  سيد محمدعلي مرتضوي  عربي احسان كلاته  عربي زبان قرآن

  عطيه محلوجي  يزيفاطمه عز  ـــــــ زهرا داميار  زهرا داميار  تاريخ و جغرافيا

  سوگند بيگلري  ـــــــ  نژاد فرهاد علي  عليرضا نصيري  سبا جعفرزاده صابري  و منطق  فلسفه

  
  

  گروه فني و توليد
  سيد محمدعلي مرتضوي  مدير گروه

  فاطمه منصورخاكي  مسئول دفترچه

  مسئول دفترچه: زهره قموشي  مدير: محيا اصغري،  گروه مستندسازي

  مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف

  حميد عباسي  ناظر چاپ
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 ِّ۷۸-۷۱من أو إلی العربية (لترجمةاعن لجوابل الأنسبنعي(  
 

 :﴾  ما رَحِم ربّينّ النّفسَ لأَمّارة بِالسّوء إلاّ و ما أبَُرّئ نَفسي إ ﴿ - 71
  !مگر اينكه پروردگارم رحم كند دهنده به بدي است؛شمارم زيرا نفس، بسيار دستور گناه نمي ) و نفسم را بي1
  !كننده به بدي است؛ جز آنچه را كه پروردگارم رحم كرددانم قطعاً آن نفس، امر گناه نمي م را بي) و من نفس2
  !دهنده به بدي است؛ مگر آنكه پروردگارم به من رحم كندكنم زيرا نفس، بسيار دستور ) و من خودم را تبرئه نمي3
  !ها خواهد بود؛ مگر اينكه خدايم رحم كند ه بديكننده به بدانم قطعاً آن نفس، بسيار امرگنا ) و هر چه نفسم را بي4

 »:نّه لَم يُخلَق من طينةٍ و خلِق من الذَّهَب و الفِضّة!أسب کهذا الجاهل يَفتخرُ بالنّ  « - 72
  اند و از طلا و نقره پديد آمده است!         انگار او را از يك تكه گل نيافريده كند ميمان افتخار د) اين ناداني است كه به دو1
 بالد انگار از تكه گلي خلق نشده، و از طلا و نقره خلق شده است!         اين ناداني است كه به اصل و نسب مي )2
  اند!         كند گويي از گل آفريده نشده است و او را از طلا و نقره آفريده خردي كه به نياكان مباهات مي ) اين بي3
  يي او از تكه گلي آفريده نشده و از طلا و نقره آفريده شده است!      كند گو مان افتخار ميد) اين نادان به دو4

علمـون أنّ اسـتخدامها سلّحة و هـم يَ رکات البناء و القوّات المُ من رؤساء ش ل علی شرائه کثيرٌ بعد اختراع الدّيناميت أقبَ  « - 73
 »:ختلفة!بلدان المُ اليُسبّب ازدياد الحروب بين 

كـه   هاي ساختماني و نيروهاي مسلحّ به خريدن آن روي آوردنـد در حـالي   شركت رؤسايري از ) پس از اختراع ديناميت بسيا1
  شود! ها بين كشورهاي مختلف مي به كار بردن آن باعث افزايش جنگ دانستند مي

ه هاي ساختماني و نيروهـاي مسـلحّ بـه خريـد آن روي آوردنـد حـال آنك ـ       شركت ان) بعد از اختراع ديناميت بسياري از رئيس2
  ها بين كشورهاي مختلف شده است! ه استفاده كردنش باعث افزايش جنگدانستند ك مي

كـه   هاي سازندگي و نيروهاي مسلحّ بـه خريـدن آن روي آوردنـد در حـالي     از شركت بسياري رؤساي) بعد از اختراع ديناميت 3
   شود! كشورهاي مختلف مي ميانها  استفاده كردنش سبب افزايش جنگدانند  مي

فروش آن روي آوردند حال اينكه هاي سازندگي بسياري و نيروهاي مسلحّ به خريد و  شركت رئيسانپس از اختراع ديناميت ) 4
  دو كشور مختلف شده است! ميانها  دانند به كار بردن آن سبب افزايش جنگ مي

 :!»الآخرينَ  لصّف يَضُرّ ي اف ليتَه قَد اِنتَبَه أنّ سُلوکَه السيّئلا يُکَلّمِ الطّالبُ زَميلَه  اليوم«  - 74
در كـلاس بـه ديگـران آسـيب      ناپسـندش  ه كند كه رفتـار كاش او توج ،كند صحبت نمي خود آموز با همكلاسي دانشامروز ) 1

  رسانده است!
فتـار بـدش در كـلاس بـه ديگـران زيـان       شـد كـه ر   آموز با همكلاسيش صحبت كند، اي كاش متوجه مـي  امروز نبايد دانش) 2

  رساند! مي
  رساند! رفتار بدش در كلاس به ديگران ضرر ميه شود كه كاش متوج ،خود حرف بزند همشاگرديآموز نبايد امروز با  دانش )3
 مضرّ بقيهاو در كلاس براي  ناپسند ه كرده بود كه رفتاركند، اي كاش توج صحبت نمي شآموز در اين روز با همكلاسي دانش) 4

  است!

  رِ المنسوبةِ إلي الإمامِ من الأشعا )3عربي زبان قرآن (
 علي (ع)

  الوجه النّافع و الوجه المضرُّ
 2و  1هاي  درس
  36تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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 :»!ه مِن قُبح الزَّلَل، فأعوذُ بِاللّ أ مِن وَرقة في فَم جَرادةأسوَ  او ما فيه أعلم أنّ الدُّنيا « - 75
هـا بـه پروردگـار     پس از زشتي لغزش ،است كه در دهان يك ملخ است تر از برگي پست و آنچه در آن است، دانم كه دنيا ) مي1

  !برم پناه مي
  !برم پناه مي  لغزش  پس به خداوند از زشتي ،دتر استاز برگي كه در دهان ملخ است ب و هرآنچه در آن هست، ) بدان كه دنيا2
  !بدتر از برگي در دهان ملخ است و هرچه كه در آن يافت شود، دانم كه دنيا زيرا مي ،برم به خدا پناه مي  لغزش  ) از زشتي3
  !برم دا پناه ميپس از زشتي لغزش به خ ،بدتر از برگي در دهان ملخي است و آنچه كه در آن هست، دانم كه دنيا ) مي4

 عيّن الصّحيح:  - 76
رُ بِمُساعدة عدد) 1 تعـدادي از پژوهشـگران كوشـا     شايد ايـن مـاده را بـا كمـك     مِـن البـاحِثينَ المُجـدّينَ!: لعلّ هذه المادّة تُطوَّ

  سازي كنيم! بهينه
كه شـما را از خـواب    تعقلّيد به جز ود نرسانهيچ دارويي به شما س ة!:لا دواءَ يُفيدُکم إلاّ التَّعقّل الّذي يُنبّهُکم مِن نوم الغفلـ) 2

 غفلت بيدار كرد!

  شود! وارد آتش مي با خواريگناه كند،  خويشهركس با افتخار به نافرماني  صيانه يَدخُل النّار مُحتقَراً!:مَن أذنَبَ مُفتَخراً بِع) 3
ز جگـر نهنـگ بـراي    پشتكار روغن را ا باتوانيم  مي دَؤوبـونَ!: المحصـولات و نَحـنُ الحوت لِصناعَة  نَستَخرجُ الزّيت مِن کَبد) 4

  كنيم! خارج  محصولات ساخت
 : الخطأعيّن  - 77

زرافه، هيچ تواني بر صحبت كردن ندارد زيرا تارهـاي صـوتي    الأحبال الصّوتيّة!: كُ نّها لا تَمتللا قُدرة للزّرافة علی التَّکلُّم لأ) 1
  ندارد!

بايد كساني را ياد كنيم كه وضعيت ايمن در ايران با مجاهدتشان  في إيران بِمُجاهـدتهم!: منيُّ کُرِ الَّذينَ استَقرّ الوضعُ الألِنذ) 2
 استقرار يافت!

كاش همة حاكمان با مردم بـا عـدالت و نيكـي     و لا يَظلمـونَ!: لحکّام يُعاملونَ النّاس بالعدالـة و حُسـن الأدَبميع الَيتَ ج) 3
  ادب رفتار كنند و ستم نكنند! 

سـت و سـلامتش را   هروغن زيـادي در آن   غذاهايي كه پدرم از !:زَيتٌ کثيرٌ و تُهدّدُ سَلامَته فيها عن أطعمَة متَنَعَ أبيقد ا )4
  ! ، منع شده استكند تهديد مي

 ؛ عيّن الصحيح:»با وجود ساخت ديوار بزرگي در اطراف آن! ،ها توانستند به چين حمله كنند مغول«  - 78
  !وجود سورها العظيم رغم علیلصّين با أن يهجمواقدر المغول ) 1
  !المغول هجموا علی الصّين مع أنّ هناك حولها سوراً عظيماً إنّ ) 2
  !حولها يالمغول استطاعوا الهجوم علی الصّين رغم سور عظيم قد بُن) 3
  !استطاع المغول أن يهجموا علی الصّين علی رغم بناء سور عظيم حولها) 4
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يُناسب النّصبما)٨٣-٧٩(ب عن الأسئلةاقرأ النّص التاّلي ثمّ أج: 

، وعندما كان الغراب يضع بيضه يأتي يوجد في نفس الشجرة* كان جحر ثعبان ، وه فوق شجرةكان غرابٌ يعيش داخل عشّ 

تفعل؟  ماذا تريد أن: فقال له صديقه ،شاكياً صديقه عن الأمر  معالغراب  تکلّم، كله، فيحزن الغراب حزناً شديداً يأ الثعبان و

هذه  صديقه أنّ  هأخبر  .أستريح من أفعاله ي وه لكي يبتعد عنّ يأنقر عين ثمّ  ينامى يلة حتّ الثعبان في هذه اللّ  أنتظرسَ فأجاب: 

   .قتل السرطان فمات عوضاً عنهسعى ليَ ذي كان يَ ائر الّ صبح مثل ذلك الطّ سيُ  ه للخطر وضعرّ تُ سوف  لكتلا تنفع،  الحيلة

ن قطعة ثمينة من مجوهرات إحدى النساء وارجع ولكن كُ  اسرق بعيداً ثمّ  **طر؟! قال صديقه: رتكقال الغراب: ما هي فك

عبان، الثّ  نيقتلو المال، ثمّ إنّهم اى يأخذو اس حتّ عك النّ ، فيتتبّ صل إلى جحر الثعبانتَ  عندما يونالعُ شاهدك من أن تُ  حريصاً 

  سلامتك. تماماً على تحافظ من الثعبان و صتتخلَّ بهذه الطريقة 

          »يَطيرُ  -طارَ «** طر: فعل أمر من     * ثعبان: حيوانٌ مُمتدّ الجسم

  : (حسبَ النصّ)الخطأعيّن  - 79

   نصحَه و أرشدَه لکي يبقی بعيداً عن المخاطر! صديق الغراب) 1

  کان الغراب في البداية يُريد قتل الثّعبان عند النّوم ليلاً!  )2

  نا يعيشان في نفس الشّجرة! إنّ الغراب و الثّعبان کا )3

  إنّ الصّديق لم يتّفق مع رأي الغراب لمّا طرحه! )4

  لماذا اقتراح صديق الغراب أفضَل بِالتّأکيد؟؛ لأنّ . . .  - 80

   الثّعبان سيُقتـَل بهذه الطّريقة!) 1

  الغراب لم يکن لديه حلّ آخر في ذهنه!  )2

  ذ فكرته!الثّعبان لا يستطيع أن يقتل الغراب أثناء تنفي )3

  النّاس يعرفون کيفيّة التّعامل مع الثّعبان بشکل أفضل! )4

  من النّص: لا يُستنتجعيّن ما  - 81

  إذا شاوَرت العاقل صار عقله لك!) 1

  !لا يُمکن لأيّ ظالم أن يفرّ من عقوبته )2

  !بغير تدبير لا تعملْ  بغير تفكير و لْ لا تقُ  )3

  ائم!من لا يعرف الخير من الشرّ فألحقه بالبه )4

آزمون وی ای پی
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  ٨٣و  ٨٢في الإعراب و التّحليل الصّرفي ( الخطأعيّن ( 

  »: أخبر – سَأنتظر – شاکياً  – تکلّم«  - 82

  »الغراب«معلوم / فعل، و فاعله:  -للمفرد المذکّر الغائب  – فعل ماض: تکلّم) 1

  معرب / حال و منصوب؛ علامة نصبه: الفتحة –اسم فاعل  –شاکياً: مفرد مذکّر  )2

  متعدّ / فعل و فاعل، الجملة فعليّة –مزيد ثلاثي (من باب افتعال)  –للمتکلّم وحده  –فعل  سَأنتظر: )3

  معلوم / فعل و فاعل، و الجملة فعليّة –مزيد ثلاثي (له حرف زائد واحد)  -للمتکلّم  –أخبر: مضارع  )4

  »: تُحافظ – العُيون – تُعرّض – تلك«  - 83

  مبني / مبتدأ للجملة الاسميّة، خبره: سوف تُعرّض -للمؤنّث  –اسم اشارة للبعيد : تلك) 1

  و مرفوع بعلامة الــواو» تُشاهد«معرب / فاعل لِـفعل  -معرفة  –جمع  –العُيون: اسم  )2

  معلوم / فعل و فاعل –») مُحافَظة«مزيد ثلاثي (مصدره  -للمخاطب  –: فعل مضارع تُحافظ )3

  »ـه«معلوم / فعل و مفعوله: ضمير  –، له حرف زائد واحد) »يلتفع«مزيد ثلاثي (من باب  –: مضارع عرّضتُ  )4

 )٩٠-٨٤(ةيالمناسب للجواب عن الأسئلة التال نعيّ■■

 :الحروف کاتي ضبط حَر ف الخطأيّن ع - 84

  اةِ مِن الخَطَر!ابُ الطّائِرَةِ حِزامَ الأمانِ لِلنَّجاِستَعمَلَ رُکّ ) 1

  !التِّلال الأرضِ تُسَمَّی التَّلّ و جَمعُهقَ سَطحِ عَةُ فو المِنطَقَةُ المُرتَفِ ) 2

  !لِ أخيهتانهَدَمَ و تَسَبَّبَ بِقَ  اً صَغيراً ولکنَّهُ اِنفَجَرَ وبَنی نوبِل مُختَبَر ) 3

 وّات المُسَلِّحَة عَلی شِرائِه!ختَراعِ الدّيناميتِ قَد أقبَلَ رُؤَساءُ الشَّرِکاتِ و القُ بَعدَ ا) 4

 ادل:في المع غير المناسبن عيّ  - 85

  !كالصّحيحة تصنع عاقبت كأفکار رهم في العواقب!: أعقل النّاس أنظَ ) 1

  أحسنُ من العفو عند القدرة!: أقوی النّاس مَن عَفا عَدوَّه مقتدراً! ءيلا شَ ) 2

  زندگاني به مراد همه كس نتوان كرد! !:كکأنّ إرضاء جميع النّاس غايةٌ لا تُدرَ ) 3

  است! تنجاني در  رسد تا نيم ناني مي نيم /اي بايد گرفت  سر كوي قناعت حجره بر لا کنزَ أغنی من القناعة!:) 4
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 الحروف المُشبّهة بالفعل: في عمل طأالخعيّن  - 86

  !الآخَرينمِن  نّه أفضَلَ أ يَزعم المَرءُ المُتکبّرُ ) 2  ها!لکنَّ الطّلاّبَ يَرجونَ حلّ  ةٌ أسئلَة الامتِحان صَعب) 1

  !المُواطنينَ مُتعاونونَ في شؤون بلادنا العزيزةلَعلّ ) 4  !بالنَّسَب عَملٌ مَذمومٌ  لفَخرَ لا تَفخر بالنّسَب لأِنّ ا) 3

 نَفياً: أشَدّ » لا«عيّن  - 87

  !رلا تَواضُعَ قَبيحٌ إلاّ التّواضُع أمام الإنسان المُتَکبّ ) 1

  ك!الأحمَر و لا ذل ي: أُحِبُّ هذا الفُستانديقتقُلت لِص) 2

  !هميمشاغِبوا و لا يَقطعوا کلام مُعلّ  يُ لا ي الصَّفالطُّلاّبُ ف) 3

  !ألَمٌ  لا يُؤلِمُ الجُرح إلاّ مَن بهفَ  كُ للنّاس جُرحاً أنتَ صاحبهلا تَش) 4

 :ما يُناسب الفراغ عيّن - 88

)مَريضٌ  . . . . ـهثيراً ک يهذا الطّفلُ يَبک) 1   ! (لکنَّ

  )! (لعلَّ أيّام شبابي الجميلة تَعودُ . . . . قولُ: جَدّي ي كانَ ) 2

)يحاً بقَ  كسيَجعَل خَطّ  . . . . ـه بِسرعة كلا تَكتُبْ واجبات) 3   ! (إنَّ

)رأيتُه مِن قَبلقد ني . . . . جُل ولكن أظُنُّ لا أعرفُ هذا الر ) 4   ! (إنَّ

 يُريد القيام بالعمل: يذعيّن ما يبيّن حالة المُخاطب الّ  - 89

  !هؤلاء العُمّال المُجدّون يعملون في المصنع دائماً ) 1

  دَؤوباً! كَ لـلْ عَمـواصِ  رْ بِخَيبة الأمَل وـقال لا تشعُ ) 2

  الإنسان أن يَکون شاکراً اللهِ في جميع الأحوال! علی) 3

  ليتني أستطيعُ أن أُعينَ مُواطِنينَ! جرت دموعي بهدوء فقُلت) 4

 حالُ:فيها ال تليسةً ار بععيّن  - 90

      أقوَی النّاس! العدوَّ مُقتدراً  فَهومَن عفا ) 2   راً!اً مُقتدقوَی النّاس مَن عفا عدوّ أ) 1

    عفو عَدوّاً نادماً!راً يَ أحترمُ إنساناً مُقتد) 4   !يهاس مَن يَعفو العدوَّ و هو يَقتدرُ عَلَ أقوَی النّ ) 3

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  8حة: صف  انيـانس مـدوازده  1402دي  22 آزمون
 
  

  
  است؟ نادرستنگاري معاصر  يك از موارد زير در مورد شيوه و روش تاريخ كدام - 91

  كرد.  ها، رويدادهاي تاريخي را ارزيابي مي رداري از منابع و اسناد و مدارك معتبر و گزينش و نقد آنب در اين شيوه پژوهشگر با بهره )1

  نوشت. هاي علمي خود را به زباني ساده مي كرد و يافته ) در اين روش پژوهشگر از تحليل و تفسير كمتر استفاده مي2

  مند شوند.   تاريخ بهره ةات ساير علوم در مطالعكردند از نتايج تحقيق نگاران در اين روش تلاش مي تاريخ )3

 كردند. نويسان و پژوهشگران با استفاده از روش تحقيق علمي، رويدادهاي تاريخي را ارزيابي مي تاريخ ،نگاري تاريخ ةدر اين شيو )4

 ؟ثباتي نظام اداري ايران در عصر افشاريه و زنديه مؤثر بوده است يك از موارد زير در بي كدام - 92

  شاه اختيارات نامحدوداداري ـ هاي  سمتموروثي بودن مناصب ـ خريد و فروش   )1

  ثباتي سياسي ـ حاكميت عناصر ايلي گري ـ بي نظامي) 2

  تجربگي شاهان ـ كشتار اهل علم ـ خويشاوندسالاري بي) 3

  پادشاهان ـ ضعف نهادهاي مالياتي استبدادهاي مذكور ـ  عمر كوتاه سلسله) 4

  هاي ايران و روس ترغيب شد؟ ، در دور دوم جنگيهاي ايران اقعه، حكومت قاجار به اقدام نظامي براي آزادي سرزميندر پي كدام و - 93

  ها روس ةخواهي مردم مسلمان شهرها و روستاهاي تحت سلط فرياد كمك )1

  شاه از او ميرزا و حمايت فتحعلي ) تجهيز و تقويت ارتش توسط عباس2

  لما و آمادگي جهادي بسياري از مردمصدور فتواي جهاد برخي ع )3

  قاجار ةطلبي مردم ايران در دور شهادت ةخواهي و روحي عدالت )4

 ؟كنشتاين چه ماهيتي داشت و سرانجام آن چه شد فين ةعهدنام - 94

  توسط دولت فرانسه اتنظامي ـ نقض تعهد) 2  پايداري به تعهدات از سوي طرفين تا غلبه بر روسيهي ـ سياس) 1

  پايداري به تعهدات از سوي طرفين تا غلبه بر روسيهفرهنگي ـ ) 4  توسط دولت فرانسه اتـ نقض تعهد ياقتصاد) 3

  ها و اشكال زمينداري در ايران دورة قاجار، درست است؟  كدام مورد دربارة شيوه - 95

  بري دهقاني توسعه يافت.  هاي زميندار، شيوة توليد سهم ) در غياب خاندان1

  نتي همان اراضي خاصه است كه در دورة صفوي نيز وجود داشت. ) منظور از املاك سلط2

  ) چهار شيوة زمينداري اين دوره عبارت بودند از: سلطنتي، ديواني، اربابي و خاصه. 3

  كردند.  ها ـ نظارت مي ) مستوفيان وزارت ماليه، بر تمام اراضي كشور ـ فارغ از نوع مالكيت آن4

  6تا  1هاي  درس )3(تاريخ
  91تا  2هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان شهاي اين درس براي همة دانگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 8وقت پيشنهادي: 
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  ماندگي مضاعف دچار كرد؟ گيري علم، صنعت و توليد اروپاييان، به عقب پهلوي، ايران را درست در زمان اوجتداوم چه نوع نگاهي از قاجار به  - 96

  از بازرگانان روسي و ارمني در امر مشاركت صنايع دستي و محصولات كشاورزي استفاده شد. )1

  ) كشت محصولات كشاورزي فرنگي كه باعث وابسته كردن كشاورزي به اروپا شد.2

  وارد كشور شدند. برنامه يكه به صورت ب ييها، مستشاران و محصولات اروپا ازه دادن به شركتاج )3

  .شد يدرآمد مالكان م شيمحصولات كه باعث افزا ةبرنام يدر صدور ب يو خارج يرانيمشاركت روزافزون تجار ا )4

  ده است؟كدام گزينه در مورد ترتيب زماني وقوع رويدادهاي عصر قاجار به درستي بيان ش - 97

  خواهان در باغ سفارت انگلستان اي از مشروطه بست نشستن عده )الف

  ها ب) درگيري بين مردم و سربازان و به شهادت رسيدن يكي از طلبه

  شاه الدوله توسط مظفرالدين عزل عين )ج

  االله سيد محمد طباطبايي براي ترك تهران و تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم پيشنهاد آيت )د

  »ج«ـ » ب«ـ » الف«ـ » د) «2    »ج«ـ » الف«ـ » ب«ـ » د) «1

  »د«ـ » ج«ـ » ب«ـ » الف) «4    » ج«ـ » د«ـ » الف«ـ » ب) «3

 ؟نبودايران  ةكدام گزينه از دلايل مخالفت دولت روسيه با نهضت مشروط - 98

 كمك به طرفداران و حاميان مستبد خود در ايران) 2  خود (انگلستان) دفع خطر نفوذ رقيب) 1

 محافظت از مرزهاي سرزميني خويش) 4  خواهي آزادي ةيشگيري از گسترش انديشپ) 3

ي و مستقل گرايان ايتاليايي با استفاده از چه موضوعي موفق شدند ايتاليا را متحد كنند و تحت حاكميت حكومت ملّ ي، ملّ م. 19در نيمة دوم قرن  - 99

  درآورند؟

  ) صلح ناپايدار و ناخشنودي از قرارداد صلح ورساي2  گرا قتل وليعهد اتريش به دست يك جوان صرب ملي )1

 رقابتي كه ميان اتريش و فرانسه وجود داشت. )4  توسعة حمل و نقل و ارتباطات رپايي صنايع جديد وب )3

 ؟داشتنظر اقتصادي چه وضعيتي از م.  1919انعقاد قرارداد  ةدولت ايران در آستان - 100

  تحت نفوذ اقتصادي دولت روسيه قرار داشت.) 1

 هاي انگلستان و روسيه را براي ساماندهي به اوضاع اقتصادي استخدام كرده بود. اقتصادي دولت) كارشناسان 2

  رونق مناسبي برخوردار بود. زمراكز اقتصادي، توليدي و مالي آن ا) 3

 خود نيز عاجز بود. ة) از تأمين مخارج روزمر4

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  10حة: صف  انيـانس مـدوازده  1402دي  22 آزمون
 

  
  

  
 است؟ نادرستهاي شهر و روستا هاي زير در مورد تفاوتيك از گزينه كدام - 101

  است. جمعيت بيشتر ميان همكاري و اجتماعي ) در شهرها وابستگي1

  كنند.مي تلقي شهر را آن معيني برسد، ميزان به سكونتگاه جمعيت ) اگر2

  اند.شده متراكم محدودتري فضاهاي متنوع در هاي) در شهرها فعاليت3

  .در روستاها برعكس شهرها خدمات و تسهيلات كمتر و محدودتر است) 4

 ؟نيست در قرن نوزدهم و نيمة اول قرن بيستم شمالي آمريكاي و اروپا صنعتي و يافتهيان در كشورهاي توسعهياز عوامل مهاجرت روستا گزينه  كدام - 102

  شهرنشينان كشاورزي توسط هايزمين ) خريد2    ايكارخانه صنايعة ) توسع1

  تجاري كشت ايجاد منظور شهرنشينان به گذاري) سرمايه4  ) كمبود امكانات و خدمات در روستاها3

  ؟دهد يارائه م ريمتن ز يبرا يمناسب ليدل ،كدام مورد - 103

  .»و فاضلاب ندارند يند و امكانات بهداشتا فيكث اريها بس هغاز«

   .رديگ يشكل م يررسميسكان غا ،بزرگ يكمبود مسكن در اطراف شهرها ةجيدر نت) 1

   .با كمبود مسكن مواجه هستند ،رو هستند هروب هيرو يب يها كه با مهاجرت ييشهرها) 2

  .مركز متمركز شده است يكشورها يبه شدت در دست برخ انجهثروت و درآمد امروز ) 3

  .نشده است زيعتو ،طور عادلانه و متوازن به يخدمات شهر ،افتهني توسعه يشهرها شتريدر ب) 4

 :جز به ؛ريزي شهري در ارتباط با تجهيزات و خدمات عمومي در شهر استها، از موارد مورد مطالعه در برنامهگزينه ةهم - 104

  هاي فقير شهريمين مسكن گروهأت )2  شهري با تعداد جمعيت تسهيلات و ) سنجش نسبت تجهيزات1

  ندي نيازهاي عمومي شهرهاب اولويت) 4  هاها در شهركمبود و ) مشخص كردن نيازها3

 ي است؟مسائل شهر و يك از نيازها ترتيب راهكار كدام هاي زير بههر كدام از عبارت - 105

  گردشگر جذب براي گردشگري امكانات ةالف) توسع

  محروم مناطق و برخوردار مناطق بين هانابرابري رفع انديشي برايب) چاره

  شهروندان براي آموزشي هايكارگاه برگزاري و عمومي ج) آموزش

  هاي اجتماعي ـ اشتغال شهريو آسيبشهري ) تجهيزات و خدمات عمومي ـ امنيت 1

  هاي اجتماعي ـ تجهيزات و خدمات عموميو آسيبشهري ) اشتغال شهري ـ امنيت 2

  هاي اجتماعيو آسيبشهري سازي شهري ـ تجهيزات و خدمات عمومي ـ امنيت ) هوشمند3

  هاي اجتماعيو آسيبشهري و خدمات عمومي ـ امنيت  ) اشتغال شهري ـ تجهيزات4

  3تا  1هاي  درس )3(جغرافيا
  58تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 7وقت پيشنهادي: 
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 تدوين شده است؟ » الف«با بررسي شكل زير، كدام مورد مطابق با پديدة  - 106

هـاي   ترتيـب بـه مكـان    ) اين پديده مغاير با سه ركن شهر پايدار تنظيم شـده اسـت و شـهرها و روسـتاها را بـه     1

  كند. مهاجرفرست و مهاجرپذير تبديل مي

  كند. هاي مهاجرپذير و مهاجرفرست تبديل مي ترتيب به مكان ه براساس سه ركن شهر پايدار تنظيم شده است و شهرها و روستاها را به) اين پديد2
  كند. شود، زيرا اين پديده، شهرها را بيشتر از گذشته به مكان مهاجرپذير تبديل مي جلوگيري مي» الف«گيري پديدة  ) با تحقق شهر پايدار از شكل3
  كند. شود، زيرا اين پديده، روستاها را بيشتر از گذشته به مكان مهاجرفرست تبديل مي متوقف مي» الف«گيري پديدة  با تحقق شهر پايدار، شكل) 4

8, ،»الف«مساحت شهر  - 107 , درماني اين شـهر  -هكتار و مساحت فضاهاي بهداشتي  000 ,2 000 500, و جمعيـت آن  متـر مربـع   000  .اسـت نفـر   000
 باشد؟ درماني اين شهر چقدر مي - كاربري بهداشتي ةترتيب درصد و سران به
  متر مربع 5/2 ـ درصد 4) 2    متر مربع 4 ـ درصد 5/2) 1
  متر مربع 25 ـدرصد  4/0) 4    متر مربع 4/0 ـ درصد 25) 3

  اشاره دارد؟ »سرزمين آمايش ةبرنام« ةعمد هاييك از ويژگي عبارت زير به كدام - 108
  »جمعيتي فشار كاهش متعادل و توزيع هدف با آب تأمين بر تأكيد با زيستي ظرفيت با متناسب جمعيت، جغرافيايي و فضايي توزيعباز«

  زيستتوجه به حفظ محيط )الف
  توسعه ابعاد همة به توجه )ب
  طقمنا همة هايتوانمندي و هاظرفيت به توجه )ج
  تجمعي متوازن توزيع )د
 »د«، »ج«، »الف«) 4   »د«، »ج«، »ب«) 3    »ج«، »ب«، »الف«) 2    »د«، »ب«، »الف«) 1

 ؟دهد ميهاي حمل و نقل زير، ارائه  كدام گزينه مقايسة درستي را، از شيوه - 109
 اي الف) حمل و نقل جاده

 مل و نقل ريليحب) 
 ج) حمل و نقل هوايي

  شود. د ميربسيار بالا برآو» ب«و » الف«برخلاف » ج«تجهيزات در  هزينة احداث پايانه و) 1
  .در حمل كالاهاي حجيم و سنگين كاربرد دارد» الف«برخلاف » ج«و » ب«) 2
  مصرف سوخت بسيار بيشتر است.» ج«و برخلاف » ب«همانند » الف«در ) 3
  .مناسب است ،ي در زمانجوي هاي طولاني و صرفه براي مسافت» الف«و برخلاف » ج«همانند » ب«) 4

 ؟كدام تصوير با آن مطابقت دارددر حمل و نقل آبي ها  با توجه به انواع كشتي - 110
  مسافربريالف) 
  رو ـ روب) 
  باربريج) 

  د) كروز
 پيما هـ) اقيانوس

1 (

    

2 ( 

3 (

  

4 ( 

پد�دة

الف

هوا آلودگ�
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 هاي زير در تعارض است؟ يك از گزينه با كدام» اين چيست؟«ند و بگويد: شيءاي اشاره بك اين كه كودكي به - 111

 پذير است. ) شناخت ماهيت اشيا امكان2  ) وجود و ماهيت وحدت مصداقي دارند.1

 شناسد. پيرامونش را مي ي) انسان وجود همة اشيا4  ) هستي و چيستي در ذهن مغاير نيستند.3

 …؟ چون نداريمنياز به دليل  »جيوه«بر ماهيت  »زفل«چرا در حمل مفهوم  - 112

 حقيقي است.ميان آن دو ) ارتباط 2  .مستغني از دليل است ماهيتحمل اجزاي تعريفي بر ) 1

 شوند. ) اين دو مفهوم تنها در جهان واقع از هم جدا مي4    هستند.ها فلز  همة جيوه) 3

 يكسان است؟ قضيه دو دركدام مورد نسبت ميان موضوع و محمول در هر - 113

  .ـ آب جسم است .) حيوان انسان است2  است. الوجود الوجود بالغير ممكن واجبـ  .) مثلث شكل است1

  .الاضلاع است ـ مربع متوازي .) اين شكل مربع است4  الاضلاع است. ـ مثلث متساوي .است دار ) گياه مكان3

 وجوبي است؟ ،ست كه نسبت خودش با وجود ا هاي موجودي كدام گزينه از ويژگي - 114

 الوجود بالغير يا بالذات باشد. تواند واجب ) مي2  ) نسبت علّت آن نيز بايد با وجود وجوبي باشد.1

 توان به او نسبت عدم داد. ) تنها چيزي است كه در عين بودن، نمي4  ترازوي هستي، در نوسانِ ميانِ وجود و عدم نيست.) در 3

 كدام عبارت درست است؟ - 115

  يت بوده است.علّ ةرابط كه بشر را به تفكر واداشته، منشأ درك اي نخستين مسئله) 1

  يابيم. ها ارتباطي مي پس ميان آنسكنيم و  يت، ابتدا وجود دو چيز را فرض ميعلّ ةدر رابط) 2

  .مفهوم عليّت و رابطة ميان علت و معلول صرفاً در جهان خارج از ذهن تحقق دارد) 3

  .، علّت هم قطعاً موجود نيستيعني اگر معلول نباشد؛ تضروري اس ةطليّت يك رابع ةرابط) 4

  هاي اول تا ششم درس فلسفة دوازدهم
  51 تا 1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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 شده است؟ مطرح با نظر فيلسوف يا فيلسوفان اروپاييتحليل فلسفي عبارت زير، در كدام گزينه مطابق  - 116

  »شويم. از مشاهدة شيرين شدن چاي بعد از حل شدن نبات در آن، متوجه تأثير حل شدن نبات مي«

  كنند.   د كه حواس ما بدون كمك عقل، حل شدن نبات و تأثير ضروريِ آن در شيرين شدن چاي را درك ميگرايان عموماً معتقدن ) تجربه1

  كند و ربطي به درك اصل عليت ندارد.  ) طبق نظر دكارت، اگرچه اصل عليت معتبر است ولي اين عبارت، امري حسي و تجربي را مطرح مي2

  گيرد. اي حتي به صورت مكرر، ارتباطي بين حل شدن نبات و شيرين شدن چاي در نظر مي يدهپذيرد كه انسان با مشاهدة چنين پد ) هيوم نمي3

  ها بر يكديگر داد. آنتأثير يا عدم تأثير توان حكم به  با قاطعيت نميشدن چاي،  شدن نبات و شيرين حلبا وجود معيت  گرايان ) به باور برخي تجربه4

 عليت است؟  ةمسلمان در مورد چگونگي درك رابط ةفكدام گزينه تبييني درست از ديدگاه فلاس - 117

  ها است. برخي تجربه ةبلكه خودش پاي ،آيد دست نمي هنه تنها از تجربه ب كه عقلي است ة) اصل عليت يك قاعد1

  زنند. بر اين اساس دانشمندان علوم طبيعي دست به تجربه ميو ) اصل عليت مبتني بر تلاش تجربي است 2

  كرده است. د با اصل عليت آشنا بوده و آن را درك مي) انسان زمان تول3

  شود. شود كه وجود يك چيز با عدم آن جمع نمي گيري ذهن، انسان متوجه مي ) بعد از شكل4

 است؟ نادرست اصل علّيت و توابع آنكدام گزينه در مورد  - 118

  .استهاي مادي با عقل ممكن  ت و معلول در پديدهبردن به سنخيت ميان علّ ) پي1

  يت است.علّ ةت و معلول، فرع بر رابط) سنخيت ميان عل2ّ

  سنخيت نباشد. ةاما رابط ،عليت باشد ةهاي متعاقب رابط ) ممكن است ميان پديده3

  . معلول حاصل خود رابطه است و وجود آن بدون رابطة عليّت ممتنع است) 4

 شود؟ پذيرش كدام گزينه منجر به نفيِ اصل وجوب علّي و معلولي مي - 119

 تواند به معلول هستي ببخشد. تنهايي نمي ) علّت ناقصه، به2    عدمِ علتّ، علّت عدمِ معلول است. )1

 توان وجود معلول را بدون وجود علّت فرض كرد. ) نمي4  ) ممكن است ذاتي امكاني، با وجود علتّ، ترجيح هستي نيابد.3

 شود؟يج استخراج مياترتيب، كدام نت به» علّيت«و » معلولسنخيت ميان علت و «، »ضرورت علّي و معلولي«از هريك از اصول  - 120

  ناپذيري و حتميت نظام هستي ـ ارتباط و پيوستگي موجودات جهان) نظام معين هستي ـ تخلف1

  ناپذيري و حتميت نظام هستي ـ نظام معين هستي) ارتباط و پيوستگي موجودات جهان ـ تخلف2

  ارتباط و پيوستگي موجودات جهان ـ نظام معين هستيناپذيري و حتميت نظام هستي ـ ) تخلف3

  ناپذيري و حتميت نظام هستي ـ نظام معين هستي ـ ارتباط و پيوستگي موجودات جهان) تخلف4
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 كدام گزينه درست است؟  - 121

 ) معناي اول اتفاق تنها مستلزم انكار اصل وجوب عليّ و معلولي است.1

 اصل سنخيت ميان علت و معلول است. ) انكار معناي دوم اتفاق ملازم با انكار2

 درستي معناي سوم اتفاق را مردود دانست. توان بهالعلل نمي ) بدون پذيرش يك علت3

 ) در پذيرش يا عدم پذيرش معناي چهارم اتفاق، اختلاف نظر وجود دارد.4

 كدام عبارت درست است؟ - 122

  اي نداشته باشد. كه جهان هستي، علت نخستين و پديدآورنده مستلزم آن استغايت بودن سير تحولات نظام هستي،  مطلقاً بي) 1

  آورد. كنند، معناي اول اتفاق را به ذهن مي اندازه كه به صورت سرگردان حركت مي شكل و هم ) تشكيل عناصر از برخورد ذرات هم2

  اند. دانند، وجود آفريدگار را نپذيرفته يهاي ديگر م هاي جانداران را از تحول تدريجي و تصادفي گونه ) تمام كساني كه پيدايش گونه3

  طور قطعي هر سه معناي ممتنع اتفاق را در پي دارد. بانگ، يك ديدگاه فيزيكي دربارة پيدايش جهان طبيعت است كه به ) نظرية مه4

 كدام عبارت با خداشناسي فلسفي افلاطون منطبق است؟  - 123

  است. ريخ ) تنها يك حقيقت در عالم وجود دارد كه همان مثال1

  داند. خداوند مي» صانع« ي اسمِ) او، نظم جهان را تجل2ّ

  جهان توسط صانع يا دميورژ كه به ذات و خالقيت خداوند اشاره دارد، آفريده شده است. ) 3

  تواند به آن برسد. ) دميورژ يعني موجودي كه در جايگاهي قرار دارد كه هيچ موجودي نمي4

 نظر داستايوفسكي است؟يك از عبارات زير همسو با  كدام - 124

  .رابر استب پذيري با از بين رفتن مسئوليتعدم وجود خدا  )2   .چيز مجاز است  وجود خداست كه همه ةبه واسط )1

  خوب و بد اخلاقي معناي خود را دارند. همچنانبا نبودن خداوند ) 4  سازد. گناه را فراهم مي ةاست كه زمين وجود نهي خداوند )3

وجـود خـدا    به  هاي معنوي دروني و عشق و عرفان براي باور از تجربه ه،يك از فلاسف دانند؟ و كدام خداشناسي فلسفي مي ةكنند بداعچرا افلاطون را ا - 125

 استفاده كرد؟ 

  خدا صحبت كرد. ـ برگسون ة) زيرا با نگاهي فلسفي و استدلالي دربار1

  كركگورـ  .دليل اينكه او جريان خداشناسي را در يونان آغاز كرد ) به2

  ـ ويليام جيمز .خدا صحبت كرد ةبار دربار ) زيرا براي اولين3

  ـ دكارت .خدا را اصلاح نمود ة) چون به تدريج پندارهاي مطرح شده دربار4
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 ؟نيستكدام گزينه از جملة علل از دست رفتن معناي زندگي در اروپا  - 126

 .هان مادي بودند) ظهور فيلسوفاني كه باورمند به ج2    گرايي ) رشد تفكر حسي و حس1

 هاي اعتقاد به خداوند ) سست شدن پايه4  .دانستند ) متفكراني كه حقيقت انسان را صرفاً مادي مي3

 ؟نبودكدام مورد از مقدمات صريح يا ضمنيِ فارابي براي اثبات وجود خدا  - 127

  ييهاي بدون عضو انتها تاي از علّ ) غيرممكن بودن پيدايش سلسله1

  تي محتاج به علل ديگر معلول، توسط علّ) امكان پديد آمدن يك 2

  ت بر وجود معلولش) تقدم داشتن عقليِ وجود عل3ّ

  ) وجود داشتن برخي موجودات نيازمند در پيرامون ما4

 كند؟ سينا و فارابي در اثبات وجود خدا اشاره مي در نسبت برهان ابن نادرستيكدام گزينه به گزارة  - 128

  پذيرد. موجود را مي نهايت د بي، وجوبر خلاف فارابي ،سينا ) ابن1

 كند. نهايي موجودات جهان را اثبات مي سينا همانند فارابي، علّت ان ابن) بره2

 سينا نيست. ) بر خلاف فارابي، نتيجة برهان اسد و اخصر، از مقدمات برهان ابن3

 گيرد. فرض خود مي ) برهان فارابي همانند برهان صديقين، وجود جهان را پيش4

 تر است؟ سينا كدام عبارت مناسب رد تفاوت اصلي نظرية امكان فقري ملاصدرا با نظرية امكان ماهوي (برهان وجوب و امكان) ابندر مو - 129

 وجوب بالغير است. ،امكان ماهوي ة) لازمة امكان فقري، فقر وجودي و لازم1

 بيروني. ) در نظرية امكان فقري، فقر و نياز از ناحية خود ذات است نه از ناحية امري2

 ها. گردد نه به ماهيت آن ) در نظرية امكان فقري، نيازمندي به وجود موجودات باز مي3

 كنيم. ) در نظرية امكان فقري به جاي نگاه كردن به ماهيت به حالت امكاني آن نگاه مي4

 …از ديدگاه فلاسفة مسلمان  - 130

  توان وجود خداوند را اثبات كرد. ) از معنادار بودن حيات مي1

  تواند به اثبات يك حقيقت متعالي منجر شود. گرايش انسان به خير و زيبايي مي )2

  ) احساس تعهد و مسئوليت در انسان مؤخر بر اثبات خداست.3

  ) غايتمندي جهان دليلي بر اثبات وجود خداوند است.4
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  پاسخنـامهپاسخنـامه
  دوازدهم انسـانـيدوازدهم انسـانـي

  

  14021402ماه ماه   ديدي  2222

  
 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم

چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923و فلسطين پلاك  دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا
6463-021  

  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi برای استفاده از تمام آزمونهای آزمایشی، حتما در کانال اصلی ما، به نشانی مقابل عضو شوید



  آزمون آورندگان پديد
  

  طراحان به ترتيب حروف الفبا
  نام طراحان  نام درس

  فرشيد كريمي زاده، علي قهرمانسعيد عزيزخاني،  اده،احمدرضا ذاكرز محمد حميدي،جاني، آروين حسيني،  محمدابراهيم توزنده، گلناز بينقيابوالفضل بهاري، ، محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  ، هومن نمازيمجتبي فرهادي، ياسين مهديان، شيوا نظريكيا،  فرهاد فروزانپور سيوكي،  فام، سيد عليرضا علويان، سجاد غلام محمدامين داداشسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي

  حبيبه محبيحسيني، فاطمه صفري،  كوثر شاه آزيتا بيدقي، نسب، هرشاد ايمانيم ريحانه اميني،اميرمهدي افشار،   شناسي جامعه

  زاده ، علي محسنسيد محمدعلي مرتضوياالله گلشن،  روح شيرودي، مرتضي كاظمحميدرضا قائداميني،  ي،ئرضاحسين اميرحسين شكوري،   عربي زبان قرآن

جواد ميربلوكي  زاده، باديآ محمد ملكاميرحسين كاروين، صفا حاضري،   و جغرافيا تاريخ  

  فيروز نژادنجف، عليرضا نصيري نژاد، فرهاد قاسمي حميد سوديان،بقا، موسي سپاهي،  محمد رضاييسبا جعفرزاده صابري، پرگل رحيمي، محمد آقاصالح، حسين آخوندي راهنماچي،   و منطق  فلسفه
  

  
  

  گزينشگران و ويراستاران
  مستندسازي ويراستار رتبة برتر كنكور رويراستا مسئول درس گزينشگر نام درس

  محمد بحيرايي  جاني محمدابراهيم توزنده  رياضي و آمار
  مهدي ملارمضاني،

 ، محمد حميديآروين حسيني 
  الهه شهبازي ـــــــ

  فريبا رئوفي  فر آرش مرتضائي  ياسين مهديان نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي  علوم و فنون ادبي

  زهره قموشي ، مهتاب شيرازيفر آرش مرتضائي فاطمه صفري حسيني كوثر شاه حسيني كوثر شاه  شناسي جامعه

  ليلا ايزدي ـــــــ درويشعلي ابراهيمي  سيد محمدعلي مرتضوي  عربي احسان كلاته  عربي زبان قرآن

  عطيه محلوجي  يزيفاطمه عز  ـــــــ زهرا داميار  زهرا داميار  تاريخ و جغرافيا

  سوگند بيگلري  ـــــــ  نژاد فرهاد علي  عليرضا نصيري  سبا جعفرزاده صابري  و منطق  فلسفه

  
  

  گروه فني و توليد
  سيد محمدعلي مرتضوي  مدير گروه

  فاطمه منصورخاكي  مسئول دفترچه

  مسئول دفترچه: زهره قموشي  مدير: محيا اصغري،  گروه مستندسازي

  مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف

  حميد عباسي  ناظر چاپ
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 جاني) (محمدابراهيم توزنده  »4«گزينة  - 1

، Dبـه   Cحالت و از  C ،4به  Bحالت و از  B ،5به  Aبراي رفتن از 

×ضـرب   حالت داريم كه طبق اصـل   3 × =4 3 5 حالـت بـراي رفـتن     60

سير برگشـت از هـر يـك از مسـيرهاي رفـت كـه آمـده باشـيم         مدر  .داريم

 ـ Dبنابراين براي برگشت از  ،توانيم برگرديم نمي  Cحالـت و از   C ،2ه ب

ضـرب بـراي    الت داريم كه طبق اصلح A ،4به  Bحالت و از  B ،3به 

×برگشت  × =2 3 4 در مجمـوع بـراي رفـت و برگشـت      ؛حالـت داريـم   24

× =60 24  حالت داريم. 1440

  )4تا  2هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 بحيرايي) (محمد  »3«گزينة  - 2

انتخـاب   ،تر باشـد  يشب هاي رياضي طوري كه تعداد كتاب بهكتاب را  5ابتدا 

دهيم، اين كار به دو حالت زيـر   كنيم و طبق شرايط مسئله جايگشت مي مي

  پذير است: امكان

  ! ! !   = × × × ×   
   

4 64 4 1 24  كتاب ادبيات 1كتاب رياضي و  1

  = × × × × =1 6 24 1 2 288   
  يا  

  ! ! !   = × × × ×   
   

4 63 3 2 23   كتاب ادبيات 2كتاب رياضي  و  2

  = × × × × =4 15 6 2 2 1440   

  ⎯⎯⎯⎯→ + =288 1440 1728Íμ] ®ÅH   
  )11تا  2هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 مي)(فرشيد كري  »2«گزينة  - 3

تواننـد پاسـخ هـم     مـي حالتي است كه اي  گزينه 4گويي به سؤالات  در پاسخ

  :ندهند

... ( )= × × × = = =10 2 5 55 5 5 5 5  اي گزينه 4سؤال  10تعداد حالات  25

  = × × × × = 52 2 2 2 2   اي گزينه 2ؤال س 5تعداد حالات  2

  = × =5 5 525 2   تعداد كل حالات 50

  )4تا  2هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 4

  تاس به صورت زير است. 2مجموع دو عدد رو شده در 

  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1

tIU »j Ì¼μ\¶
R¯Ie jHk÷U   

+بنابراين در  + =1 2 3 شـود كـه تـاس     مي 9تر از  حالت مجموع بزرگ 6

×كنيم يعني  سوم را پرتاب مي =6 6   آيد. دست مي حالت به 36

+و در  + + + + + + =1 2 3 4 5 6 5 4 حالت مجموع عددي يك رقمي  30

×كنـيم يعنـي    كه پرتاب مـي شود و يك س مي =30 2 دسـت   حالـت بـه   60

  آيد. مي

  n( S ) = + =36 60 96   

  )16تا  12هاي   ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (سعيد عزيزخاني)  »2«گزينة  - 5

يا  4يا  2ل زوج باشد، رقم يكان آن بايد اگر بخواهيم عدد سه رقمي حاص 

 حالا براي رقم صدگان دو حالت داريم: ،باشد صفر

يكي از سه رقم باقي مانده باشد و رقم صدگان 4يا  2حالت اول: رقم يكان 

  خالف صفر است.م

  × × =3 3 2 18  
حالت دارد و رقم دهگان نيز  4باشد رقم صدگان صفر حالت دوم: رقم يكان 

  حالت دارد.  3

  × × =4 3 1 12  
  در نهايت داريم:

  = + =18 12   ها عداد حالتمجموع ت 30

  )8تا  2هاي  ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (ابوالفضل بهاري)  »2«گزينة  - 6

nپس  ،نارنجي داريم ةمهر nبنفش و  ةمهر 7در جعبه  + مهره داريـم   7

n ،شود مهره خارج مي 3هايي كه  تعداد حالت + 
 
 

7
 است، پس: 3

  n ( n )( n )( n )
!

+ + + +  =  = 
 

7 7 6 5120 1203 3   

  ( n )( n )( n ) + + + =7 6 5 720   

  ( n )( n )( n ) + + + = × ×7 6 5 10 9 8  

 )3رياضي و آمار (
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n n
n n
n n

+ =  =
 + =  =
 + =  =

7 10 3
6 9 3
5 8 3

  

 دنمهره همرنگ باش 3هايي كه هر  مهره نارنجي داريم، حال تعداد حالت 3

  آوريم: دست مي بهرا 

  × ×   + = + = + =    × ×   

3 7 7 6 51 1 35 363 3 1 2 3   

  )11تا  8، صفحة آمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 جاني) (محمدابراهيم توزنده  »3«گزينة  - 7

هاي كنار هـم اسـت، بـه كمـك      اين سؤال تركيبي از اصل متمم و جايگشت

 WOو  KHANEكـه هـر دو عبـارت     يهـاي  اصل متمم تعداد جايگشت

ديـده   KHANEي كه فقط عبارت هاي شوند را از تعداد جايگشت ديده مي

 كنيم. مي شود كم مي

  :KHANEتعداد كل حالات شامل 

  KHANE ,W,O,R,K   

  ! =5 120   
شـوند (حـالات    ديده مـي  WOو هم  KHANEهاي كه هم  تعداد حالت

  :نامطلوب)

  KHANE , WO ,R,K != =4 24   

  لذا در نهايت داريم:

  − =120 24 96   
  )8تا  2 هاي ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 اي) (كتاب آبي پيمانه  »3«گزينة  - 8

آوريم و از كـل   ست ميد پس متمم را به ،چون تعداد حالات اصلي زياد است

  كنيم: حالات كم مي

  عضوي10ي  هاي يك مجموعه تعداد كل زيرمجموعه 

 ....= × × × × = =102 2 2 2 2 1024  

  = = 
 

10 1


  عضوي هاي  تعداد زيرمجموعه 

  = = 
 

10   عضوي 1هاي  جموعهتعداد زيرم 101

 !
! !

 = =  × 

10 10
2 2   عضوي 2هاي  تعداد زيرمجموعه 8

   !
! !
× ×

= =
×

10 9 8 452 8  

  عضو) 3هاي داراي حداقل  (تعداد زيرمجموعه = 

  ها)   (تعداد كل زيرمجموعه –هاي داراي صفر يا يك يا دو عضو)  د زيرمجموعه(تعدا  

 ( )= − + + =1024 1 10 45 968   
  )11تا  2 هاي ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 جاني) (محمدابراهيم توزنده  »3«گزينة  - 9

  كنيم: بررسي ميمساله را در دو حالت 

كشـور باقيمانـده، هـر     3توريست سـفر كننـد و بـه     3الف) به يك كشور 

  كشور، يك توريست سفر كند.

  !   × × =   
   

4 6 3 4801 3   

توريسـت ديگـر هـم     2توريسـت همزمـان بـه يـك كشـور،       2حالت دوم: 

توريست باقيمانده هم هـر كـدام بـه يـك      2، از ديگر همزمان به يك كشور

  سفر كنند.بعدي از كشورهاي كشور 

  !     × × × × =     
     

4 6 4 2 1 10802 2 2   

  داريم: )الف و ب(هاي  ضرب و حالتو حال طبق اصل جمع 

  !         × × + × × × = + =         
         

4 6 4 6 43 2 480 1080 15601 3 2 2 2   

  )11تا  2هاي  ه، صفحاحتمال وآمار )، 3ي و آمار ((رياض  

----------------------------------------------  

 )گلناز بينقي(  »1«گزينة  - 10

 يـا نيسـت   Aهست ولي در  Cقسمت رنگي شامل عضوهايي است كه در 

نيست. پس نمـايش آن بـه صـورت     Aهست ولي در  Bعضوهايي كه در 

( C A ) ( B A )− − توان آن را به صورت  است كه مي( B C ) A− 

  چنين داريم: نيز نوشت. هم

  ( B C ) A ( B C ) A ′− =     
  )16تا  12 هاي ه، صفحاحتمال آمار و)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »1«گزينة  - 11

باشد، رقم دهگان رقم انتخاب شده در صدگان و  دتوان رقم صدگان صفر نمي

  تواند باشد: رقم يكان دو رقم انتخاب شدة قبلي نمي

  n( S ) = × × =
5 5 4 100   
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)nآوردن دست  براي به A بايد تعداد اعداد سه رقمي زوج با ارقام متمايز  (

  را مشخص كنيم: 400تر از  و بزرگ

  × × =
2 4 1 85 4IÄ k{IM oÿÅ   

  يا   

  × × =
1 4 1 45 4k{IM   

  يا  

  × × =
2 4 1 85 4 2IÄ k{IM   

  n ( A ) = + + =8 4 8 20   

  P ( A ) = =
20 1

100 5   

  )27تا  14هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )فرشيد كريمي(  »2«گزينة  - 12

نقطـه روي   8نقطه از  3اي تمام حالات انتخاب  ضاي نمونهفمطابق شكل، 

  دو خط است كه تعداد اعضاي آن برابر است با:

  

  n( S )
!

× × = = = 
 

8 8 7 6 563 3   

  نقطه يك مثلث ساخت، دو حالت وجود دارد: 3كه بتوان با  براي آن

Dو يك نقطه روي خط  Dنقطه روي خط  2حالت اول:  باشـد كـه در    ′

  ها برابر است با:  اين حالت تعداد مثلث

     × =   
   

4 4 242 1   

Dنقطه روي خط  2حالت دوم:  كـه در  باشـد   Dو يك نقطه روي خط  ′

  ها برابر است با:  اين حالت تعداد مثلث

     × =   
   

4 4 242 1  

  گاه: پيشامد مطلوب باشد آن Aاگر 

  n( A ) = + =24 24 48   

  n( A )
P ( A )

n ( S )
 = = =

48 6
56 7   

  )27تا  14هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »3«گزينة  - 13

كه تعداد اعضاي انتخابي دو گروه متفاوت باشد بايد دو نفـر از گـروه    براي آن

پس ابتدا احتمال پيشـامد مـتمم را    ،رياضي و دو نفر از گروه تجربي نباشند

  كنيم: كم مي 1آوريم، سپس از  دست مي به

  P ( A )

   ×    ×   = − = − = − =
 
 
 

4 6
2 2 6 15 3 41 1 1210 7 710

4

   

  )27تا  14هاي  ، صفحهالآمار و احتم)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 اي) (كتاب آبي پيمانه  »4«گزينة  - 14

  كنيم: هر يك از موارد را بررسي مي

تر شدن نمونة  بيشتر شدن پراكندگي متغير مورد بررسي سبب بزرگ»: الف«

  شود. انتخابي مي

  پراكندگي و مركزي دارد.هاي  هاي كمي نياز به شاخص توصيف داده»: ب«

توانيم در بهتـرين حالـت نتـايج را بـه جامعـة       ها مي بعد از تحليل داده»: ج«

  آماري مورد بررسي تعميم دهيم.

  صحيح است.»: د«

  )44تا  28 هاي ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 زاده) ان(علي قهرم  »3«گزينة  - 15

تواند باشد. بـا توجـه بـه خواسـته      مي 12تا  2دانيم مجموع دو تاس از  مي

,سؤال تنها اعداد  , ,11 7 5   قابل قبول هستند. 3

  {( , ),( , )}1 2 2    3: مجموع  1

  {( , ),( , ),( , ),( , )}1 4 2 3 3 2 4    5: مجموع  1

  {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6    7: مجموع  1

  {( , ),( , )}5 6 6    11: مجموع  5

  داريم:بنابراين 

  n( A ) = 14   

  n ( A )
P ( A )

n ( S )
 = = =

14 7
36 18   

  )27تا  12هاي  ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  
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 )با كمي تغيير اي كتاب آبي پيمانه(  »2«گزينة  - 16

  a , a , a× × ×
= = = + = = = + + = =

1 2 2 3 3 41 2 1 3 3 2 1 61 2 32 2 2 

  

n( n )
a an

n ( n ) n ( n )

n ( n ) n n

+ ×
 =  = =

+ +
+ =  =

 + =  + =

1 5 6 1552 2
1 115 43 282 2

21 56 56

    

  
n n

(n )(n )
n
n

 + − =
+ − =
= −

 =

2 56 0
8 7 0

8
7

¡ ¡ ù
¡ ¡

   

  )60تا  52هاي  ، صفحهي خطيهاالگو)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )آروين حسيني(  »2«گزينة  - 17

  (بلندي مستطيل) است. 21با توجه به نمودار ميانگين برابر  

  ax a a+ + + +
= =  + =  =

21 18 20 24 21 83 105 225   

aاكنون با داشتن  =   :آوريم ها را بدست مي واريانس داده 22

( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + −
σ =

2 2 2 2 221 21 18 21 22 21 20 21 24 212
5

   

  + + + +
 σ = = =

0 9 1 1 9 202 45 5   

  = σ = =2 4   انحراف معيار 2

bارتفاع مستطيل (ميانگين) +تفاع ميله (انحراف معيار)را   =   

  b x = + σ = + =21 2 23   
  a b− = − = −22 23 1   

  )35و  34 هاي آمار و احتمال، صفحه)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )محمد حميدي(  »2«گزينة  - 18

  n a a a ( ) a ( )=  = + −  = + − =21 4 1 4 4 4 1 193 2 1 3  

  n a a a ( ) a ( )=  = + −  = + − =22 4 2 19 4 4 4 314 3 2 4   

  n a a a ( ) a ( )=  = + −  = + − =23 4 3 31 4 19 9 985 4 3 5   

  n a a a ( ) a ( )=  = + −  = + − =24 4 4 98 4 31 16 2066 5 4 6   

  n a a a ( ) a ( )=  = + −  = + − =25 4 5 206 4 98 25 5737 6 5 7   
  )60تا  52هاي  ي خطي، صفحهها)، الگو3(رياضي و آمار (  

 )ابوالفضل بهاري(  »1«گزينة  - 19

 آوريم: دست مي ابتدا چند جمله اول دنباله را به

  [ ]( )
a /

( )
+   = = = =   +   

5 1 1 6 1 5 11 3 1 1 4   

  ( )
a

( )
+   = = =   +   

5 2 1 11 12 3 2 1 7   

  [ ]( )
a /

( )
+   = = = =   +   

5 3 1 16 1 6 13 3 3 1 10   

اول  ةجمل ـ 170هستند، بنابراين مجمـوع   1دنباله همگي برابر جملات اين 

  برابر است با: 

  × =170 1 170   
  )60تا  52 هاي هي خطي، صفحها)، الگو3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »1«گزينة  - 20

 آوريم: دست مي ترتيب از جملات دوم تا دهم به جملات دنباله را به 

  

n
n a ( ) ( )

n
n a ( ) ( )

n
n a ( ) ( )

n
n a ( ) ( )

− + 
= ⎯⎯⎯⎯→ = − = 


− 

= ⎯⎯⎯⎯→ = − − = − 
− + = ⎯⎯⎯⎯→ = − = 
− = ⎯⎯⎯⎯→ = − − = − 

3 1 2 1 322 12 2 2
3 1 1 233 1 13 3 3
3 1 4 1 544 14 4 4
3 1 1 455 1 15 5 5

joÎ

Z»p

joÎ

Z»p

   

  a a a a ( ) ( )− −
 × × × = × × × =

3 2 5 4 12 3 4 5 2 3 4 5   

  

n
n a ( ) ( )

n
n a ( ) ( )

n
n a ( ) ( )

n
n a ( ) ( )

n
n a ( ) ( )

− + 
= ⎯⎯⎯⎯→ = − = 


− 

= ⎯⎯⎯⎯→ = − − = − 


− +
= ⎯⎯⎯⎯→ = − = 


−

= ⎯⎯⎯⎯→ = − − = − 

− +

= ⎯⎯⎯⎯→ = − = 


3 1 6 1 766 16 6 6
3 1 1 677 1 17 7 7
3 1 8 1 988 18 8 8
3 1 1 899 1 19 9 9
3 1 10 1 111010 110 10 10

joÎ

Z»p

joÎ

Z»p

joÎ

  

  a a a a a ( ) ( ) × × × × = × − × × − × =
7 6 9 8 11 11

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 10  

  در نهايت داريم:

  + =
11 211 10 10   

  )60تا  52هاي  ي خطي، صفحهها)، الگو3آمار ((رياضي و   
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 پور سيوكي) (سجاد غلام  »3«گزينة  - 21

  ند از:ا موارد نادرست عبارت

  رو شد. هايي روبه . شعر دورة بازگشت با انتقاد1

  . لغات غربي وارد شعر شد. 2

  هاي شاعرانه توجه شد. . به محتوا بيشتر از صور خيال و جنبه3

  )14، صفحة ادبيات  تاريخشناسي و  )، سبك3ادبي ((علوم و فنون     

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »1«گزينة  - 22

  اي مذهبي متعلق به صباي كاشاني است. همچنين رمان خداوندنامه حماسه

 شمس و طغرا به قلم محمدباقر ميرزا خسروي است.

  تاريخ ادبيات، تركيبي))، 3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 پور سيوكي) (سجاد غلام  »4«گزينة  - 23

دوستي و ستيز با ناداني را با آوازي زيبا و پرشور  عارف قزويني مضامين وطن

  خواند.  مي

ن شاعر اين دوره تري دار دورة بازگشت ادبي و شاخص صباي كاشاني پرچم 

  است. 

   الممالك فراهاني سردبير روزنامة مجلس بود.  يباد

  هايي منظوم پديد آورده است.  غربي ترجمه ايرج ميرزا از شعرهاي

  )17و  16 ،13 هاي شناسي، صفحه )، تاريخ ادبيات و سبك3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 كيا) (فرهاد فروزان  »4«گزينة  - 24

  هاي نادرست: شريح گزارهت

نگري و  گرايي به جزئي نگري و ذهنيت الف) نگرش شاعران اين دوره از كلي

هاي فكري شعر  گرايي تغيير كرد. ضمناً اين مورد مربوط به ويژگي عينيت

  دورة بيداري است. 

هاي ادبي اشاره  هاي ادبي در اين گزاره مشخصاً به ويژگي ب) اشاره به آرايه

  هاي زباني. ژگيدارد، نه وي

  )44تا  42هاي  شناسي، صفحه )، سبك3(علوم و فنون ادبي (    

 (سيدعليرضا علويان)  »4«گزينة  - 25

» 1«اين گزينه مربوط به قلمرو زباني شعر اين دوره است، نه نثر. گزينة 

 »3«مربوط به قلمرو فكري و گزينة  »2«مربوط به قلمرو زباني، گزينة 

  رة بيداري و مشروطه است. مربوط به قلمرو ادبي نثر دو
  )46و  45، 43هاي  ، صفحهشناسي )، سبك3علوم و فنون ادبي ((    

----------------------------------------------  

 فام) (محمدامين داداش  »3«گزينة  - 26

  تنها يك مورد نادرست است. 

ند سرود هايي است كه شاعراني كه به زبان كوچه و بازار شعر مي ترانه از قالب

الممالك از شاعراني هستند كه به  بيشتر بدان رغبت داشتند. بهار و اديب

  تر گرايش داشتند.  هاي قديمي هاي ادبي و قالب سنت
  )45تا  43هاي  شناسي، صفحه )، سبك3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 اي) (كتاب آبي پيمانه  »3«گزينة  - 27

بودن كلام و  ويژگي موزون» 4«و » 2«، »1«هاي  ارات گزينهدر عب

مقام دارد كه مشابه  بودن برخي عبارات كوتاه، نشان از سبك قائم مسجع

  فاقد اين ويژگي است.» 3«سبك گلستان سعدي بود. عبارت گزينة 
  )20، صفحة شناسي سبك، )3( (علوم و فنون ادبي    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »1«گزينة  - 28

آزادي در اين گزينه اشاره به آزادي و رهايي از دام زلف يار دارد (آزادي از 

  بلا و گرفتاري عشق). 
  ها:  تشريح ساير گزينه

  : قانون »2«گزينة 

  : مبارزه با استبداد»3«گزينة 

  مداري و توجه به مردم  : قانون»4«گزينة 
  )45و  44هاي  شناسي و مفهوم، صفحه )، سبك3ن ادبي ((علوم و فنو    

----------------------------------------------  

 (شيوا نظري)  »4«گزينة  - 29

باشند. ابيات  هاي ادبي هر سبك مي هاي شعري مرتبط با ويژگي قالب

همگي از اشعار حزين لاهيجي (از شاعران سبك » 3تا  1«هاي  گزينه

 ،ها هم قرابتي با سبك بيداري ندارند هاي ادبي آن گيهندي) هستند و ويژ

بخشي از يك تصنيف آمده است كه قالبي نو است و در » 4«اما در گزينة 

 سرودند.  ها شعر مي برخي شاعران در اين قالب ،سبك بيداري

  )43شناسي، صفحة  )، سبك3(علوم و فنون ادبي (    

 ) 3علوم و فنون ادبي (
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 )(هومن نمازي  »4«گزينة  - 30

  م و لف و نشر وجود ندارد.يبين قط وصف معشوق را ميف ،»4«گزينة در بيت 
 ها: تشريح ساير گزينه

و  2ف ل »حسن تو«؛ 1نشر  »داني سخن«و  1لف  »حديث من«»: 1«گزينة 

  در نهايت لف و نشر مرتب دارد.است و  2نشر  »زيبايي«

زلف «؛ 1نشر  »مهتابي خوش« 1لف  »پرتو روي چو ماه تو«»: 2«گزينة 

است؛ در نهايت لف و نشر نامرتب  2نشر  »شب تيره«و  2لف  »سياه

  (مشوش) است.

  .2نشر  »بست«و  2لف  »شكر«؛ 1نشر  »شكست«و  1لف  »شكوهِ«»: 3«گزينة 

  )59تا  57هاي  ، صفحهمعنوي)، بديع 3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 (شيوا نظري)  »3«گزينة  - 31

 اراي لف و نشر مرتب است. د ،بيت

 منؤم :1: حرم / نشر 1لف 

 : ترسا2: دير / نشر 2لف 

  )59تا  57هاي  ، صفحهبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »1«گزينة  - 32

پيكر است و هر  دمد، رويي ماه اي كه از خاك مي لف و نشر مرتب: هر لاله

 .بوي است دمد، مويي مشك سنبلي كه از خاك مي

  »)ماه«به » روي«پيكر (تشبيه  تشبيه: روي ماه

  جناس ناقص اختلافي: روي، موي

 »سنبل و لاله«، »موي و روي«مراعات نظير: 

  ، تركيبي)بيان و بديع، (علوم و فنون ادبي    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 33

چنين  تلميح به ماجراي حضرت يوسف (ع) و حضرت يعقوب (ع) و همالف) 

 به ماجراي شيرين و فرهاد

 يصائب تصوير» (خون) شمشير را ريزد دم گردن تسليم مي«ب) در جملة 

 !ريزد را مي» شمشير«، خونِ »گردن«كند كه در آن  واقعي ترسيم ميغير

سالي  كه كهن شود؛ چرا نمي  تشخيص ديده» ل كهنسالنخ«) در تركيب ج

 .شود مي نسبت دادههاي مختلف  وصفي مختص انسان نيست و به پديده

 تضاد دارند.» سرد«و » گرم«) د

  )تركيبي، بيان و بديع، (علوم و فنون ادبي    

 اي) (كتاب آبي پيمانه  »2«گزينة  - 34

 نهان بودنِتناقض: آشكار»: پ«بيت 

  استعاره از مو» سنبل«استعاره از چشم و » نرگس«ه: استعار»: ث«بيت 

  تلميح: اشاره به داستان حضرت ابراهيم (ع)»: ب«بيت 

  تضاد: رفت ـ نرفت»: الف«بيت 

: طرةّ شب/ نشر 2غمزة روز ـ لف بياضِ : 1لف و نشر (مرتب): لف »: ت«بيت 

  : موي2: روي ـ نشر 1

  ، تركيبي)بيان و بديع(علوم و فنون ادبي،     

----------------------------------------------  

 پور سيوكي) (سجاد غلام  »4«گزينة  - 35

 داراي باشد و در اين بيت بخش مي زندگي ،تآب خضر يا آب حيا تناقض:

   .تناقض است

    .دارداشاره به داستان حضرت خضر و جستن آب حيات  تلميح:

   :ها بررسي ساير گزينه

  .تناقض ندارد/  پرسش)ـ (جواب   تلخ)ـ (شيرين  تضاد:»: 1«گزينة 

   .تضمين ندارد /نظير  مراعات »:وهم«و  »عقل«»: 2«گزينة 

  .تلميح ندارد/  آشكارـ نهان  تضاد:»: 3«گزينة 

  )تركيبي، و معنوي بديع لفظي(علوم و فنون ادبي،     

----------------------------------------------  

 )98كنكور سراسري  - اي (كتاب آبي پيمانه  »1«گزينة  - 36

مفاعلن فعلاتن مفاعلن «بر وزن  ،»1«مصراع صورت سؤال و بيت گزينة 

 باشند. مي» فعلاتن

  )تركيبي، شعر موسيقي(علوم و فنون ادبي،     

----------------------------------------------  

 )98كنكور سراسري  -اي  (كتاب آبي پيمانه  »2«گزينة  - 37

 ها: تشريح ساير گزينه

  لنعلاتن فعلاتن فعلاتن فعاف»: 1«گزينة 

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»: 3«گزينة 

  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن»: 4«گزينة 

  )تركيبي، موسيقي شعر(علوم و فنون ادبي،     
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 (ياسين مهديان)  »3«گزينة  - 38

است كه در زمرة اوزان » مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«وزن اين بيت، 

  آيد.شمار ميبهناهمسان 

  ها:تشريح ساير گزينه

  اي)پايهفعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (همسان تك»: 1«گزينة 

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (همسان دولختي)»: 2«گزينة 

  اي)پايهفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (همسان تك»: 4«گزينة 

  ، تركيبي)موسيقي شعر(علوم و فنون ادبي،     

----------------------------------------------  

 (ياسين مهديان)  »3«گزينة  - 39

وزن بيت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن / فاقد اختيار تغيير كميت مصوت / 

  »بس است: ب  سست«حذف همزه: 

  ها:تشريح ساير گزينه

وزن: مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن / تغيير كميت مصوت: بلند »: 1«گزينة 

ندانم از: نَ  «حذف همزه: » / نقشِ«در واژة » شِ«مصوت كوتاه:  تلفظ كردن

  »باز از: با  زز«و » دا  نَ  مز

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن / فاقد تغيير كميت مصوت »: 2«گزينة 

 همرا با حذف همزه بخوانيم، وزن به» قدح از«/ فاقد حذف همزه (اگر تركيب 

  مزه نداريم).خورد؛ بنابراين، حذف همي

خواهي «وزن: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن / حذف همزه: »: 4«گزينة 

تغيير كميت مصوت: كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند: » / اگر: خا  هي  ي  گر

  »خواهي«در واژة » هي«

  )54تا  48هاي  ، صفحهشعر موسيقي)، 3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 40

حذف همزه در هجاي (چهارم) مصراع اول + كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند 

+ بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه در هجاي مصراع دومدر هجاي (سوم) 

 (چهارم) مصراع دوم

  :ها گزينهتشريح ساير 

 فاقد اختيار شاعري زباني »:1«گزينة 

در هجاي (چهارم) مصراع اول + بلند تلفظ كردن حذف همزه »: 2«گزينة 

 هجاي (چهارم) مصراع دوممصوت كوتاه در 

) در مصراع اول + بلند تلفظ كردن حذف همزه در هجاي (پنجم»: 4«گزينة 

 مصوت كوتاه در هجاي (پنجم) مصراع دوم

  )54تا  48هاي  شعر، صفحه موسيقي )،3لوم و فنون ادبي ((ع    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »2«گزينة  - 41

مصراع اول، حذف همزه در هجاي (دهم) + بلند تلفظ كردن مصوت  در

 كوتاه در هجاي (دوازدهم)

 در مصراع دوم، حذف همزه در هجاي (چهاردهم)

 :ها گزينهتشريح ساير  

 راع اولمص بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه در هجاي (هفتم)»: 1«گزينة 

 مصراع اول حذف همزه در هجاي (دوم) + (سوم)»: 3«گزينة 

 مصراع اول كوتاه در هجاي (نهم) بلند تلفظ كردن مصوت»: 4«گزينة 

  )54تا  48هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 42

 شود. (درست) بلند تلفظ مي» تاج«هجاي كوتاه در كلمة »: الف«بيت 

 .شود كوتاه تلفظ مي» سوي«هجاي بلند كلمة »: ب«بيت 

 شود. (درست) بلند تلفظ مي» موي«هجاي كوتاه در كلمة »: ج«بيت 

 شود.  كوتاه تلفظ مي» ابرو«هجاي بلند در كلمة »: د«بيت 

 است.مصوت فاقد تغيير كميت »: ـه«بيت 

  )54تا  50هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 43

 :ها تشريح ساير گزينه

 »عذر«بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه در كلمة »: 1« گزينة

 »ميان«بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه در كلمة »: 2« گزينة

 »آن«و » از«حذف همزه در كلمات »: 3« ينةگز

  )54تا  48هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (    
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 (سيدعليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 44

در  .خوانده شود» قاضِ« ،»قاضي«در اين بيت، بنا به ضرورت وزن بايد كلمة 

 .شود بلندي مشاهده نمي مصوت هيچ اختيار تغيير كميت ،باقي ابيات

  )54تا  52هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3علوم و فنون ادبي ((    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 45

 (تو) بلند تلفظ شود. نهمد بايد هجاي يبراي اينكه وزن شعر درست دربيا

  )52تا  50هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »2«گزينة  - 46

عماري (خورشيد  كند كه محبوبة نيلگون شاعر در بيت صورت سؤال بيان مي

رنگ آسمان) از زلف زرتار خويش (پرتوهاي نور زردرنگ) گره  در كجاوة نيلي

ورده شده است: نيز چنين مضموني آ »2«گشود (پرتوافشاني كرد). در گزينة 

آن گل زرد با خنديدن (خورشيد با نورافشاني) جهان را به رنگ گلي سرخ 

  تابش آفتاب) درآورد. گرن هاي سرخ (پرتو

  ها:  تشريح ساير گزينه

  ها پنهان گشت.  شب پديدار شد و روشنايي در سياهي»: 1«گزينة 

ست كند، سست شدن د اين بيت هم غروب آفتاب را توصيف مي»: 3«گزينة 

  و پاي خورشيد اشاره به غروب آن و فرارسيدن شب دارد.

تواند پرنده را در هوا شكار كند و ماه را از  زلف كمندسان تو مي»: 4«گزينة 

  آسمان به زير بكشد (وصف معشوق و تشبيه زلف او به كمند).

هاي سرخ و زرد را براي نور آفتاب استفاده  در گذشته شاعران رنگ نكته:

  اند. برده مي  عنوان رنگ آسمان نام از نيلي، اخضر، كبود، لاجورد و... بهكردند و  مي

  )37)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (    

 (مجتبي فرهادي)  »3«گزينة  - 47

» 4«و » 2«، »1«هاي  ال و گزينهؤمفهوم كلي و مشترك بيت صورت س

بيت كند) است، اما  تقابل پخته با خام (حال عاشق را فقط عاشق درك مي

  بهره از عشق سزاوار هلاكت است. گويد: انسان بي مي» 3«گزينة 

  )62)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »1«گزينة  - 48

ناپذير است و  در بيت صورت سؤال اشاره شده است كه عشق دردي درمان

به اين مفهوم در ابيات ج آن وجود ندارد. مفاهيمي نزديك اي براي علا چاره

كردن به درد عشق و  شود: قناعت هم ديده مي »4و  3، 2«هاي  گزينه

) و »3«نداشتن درد عشق (گزينة  )، چاره»2« رهاكردن درمان (گزينة

  ). »4«بودن و نوشدن هرروزة درد عشق (گزينة  پايان بي

گويد  اي نشده است. اين بيت مي شق اشارهبه درد ع »1«اما در بيت گزينة 

  همه خواهند مرد، چه مسلمان و چه كافر (ناگزيري مرگ). 

  )38)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »1«گزينة  - 49

اشق در برابر وي اين بيت در شكايت از معشوق و بيان ناتواني و عجز ع 

)، »2«كه ساير ابيات در توصيف خندة يار (گزينة  سروده شده است، درحالي

  ) هستند.»4«) و قد يار (گزينة »3«گفتن يار (گزينة  چهره و سخن

  )28و  24هاي  )، مفهوم، صفحه3(علوم و فنون ادبي (    

----------------------------------------------  

 نظري)(شيوا   »3«گزينة  - 50

  كنند. مي توصيههر دو به صداقت و راستي » 3«بيت صورت سؤال و گزينة 

  )64)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (    
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 نسب) (مهرشاد ايماني  »3«گزينة  - 51

ان بـه تنهـايي و   كنيم و مجبور نيسـتيم خودم ـ  ها با هم زندگي مي ما انسان

هايمـان را توليـد كنـيم. جهـان      تـك كـنش   بـراي تـك  ، دانش لازم جداگانه

دانـش لازم   كنـيم، اجتماعي؛ يعني جامعه و فرهنگي كه در آن زنـدگي مـي  

  دهد. قرار مي يا همان دانش عمومي را در اختيار ما براي زندگي

  )4و  3هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 )كوثر شاه حسيني(  » 2«گزينة  - 52

  :تشريح عبارات نادرست

گيرد و  دانش علمي با تلاش براي حل مسائل و مشكلات زندگي، شكل مي -

  .كند پيشرفت مي

 دانـش « هم اجتماعي پديده اين دربارة ما. است اجتماعي دةزبان يك پدي -

  .داريم »دانش علمي« هم و »عمومي

  )5شي، صفحة )، ذخيرة دان3شناسي ( عه(جام  

----------------------------------------------  

 نسب) (مهرشاد ايماني  »4«گزينة  - 53

گاهي با رهـا   ،جهان اجتماعي ن دانش عمومي و دانش علميايمتعارضات  -

 هـاي ايده طرح با گاهي و ديگر بخشي نفع به دانشي ةكردن بخشي از ذخير

  .شوند مي حل جديد

هويت دنيوي خود، فقط علم تجربي را دانش علمي جهان متجدد، براساس  -

چنـين   وقتـي  .كنـد ني و وحياني را علم محسـوب نمـي  لاو علوم عق داندمي

دانش علمـي را بـه دانـش تجربـي منحصـر و      كه جوامع ديگر  به ،رويكردي

سـرايت  داننـد   و علوم عقلاني و وحياني را نيـز معتبـر مـي    بينندمحدود نمي

يابد و تعاريف متفاوت و گاه متضادي از علم رواج ميدر اين جوامع، كند،  مي

آورد. در چنين شرايطي، ارتباط هايي پديد ميها تعارضدانشي آن ةدر ذخير

  د.شودوسويه دانش عمومي و دانش علمي قطع مي

هاي اجتماعي مختلف براساس هويت فرهنگي خود، تعاريف متفاوتي  جهان -

  از دانش علمي دارند.

  )7و  6هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3ي (شناس (جامعه  

 (ريحانه اميني)  »3«گزينة  - 54

رويكرد دوم در تقابل با رويكرد اول، اين ادعا را كه دانش علمـي، راه كشـف   

  كند. دانش حاصل از زندگي است رد مي ،واقعيت و دانش عمومي

  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  (حبيبه محبي)  »  4«گزينة  - 55

   .اصل وجود است ،موضوع فلسفهـ 

  هستند.پيامدهاي آن و هاي آدميان  كنش ،موضوع علوم انسانيـ 

بـه تصـميم و اقـدام     ،ها و پيامـدهاي آن  هاي طبيعي برخلاف كنش پديدهـ 

عاني مورد ها و اهداف و م انسان ةبلكه مستقل از اراد ،ها وابسته نيستند انسان

  .وجود دارند ،ها نظر آن

  )12و  11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (اميرمهدي افشار)  » 4«گزينة  - 56

مندي انسان از طبيعـت و   ، ابزار بهرههاعلوم طبيعي و فناوري حاصل از آن ـ 

  .ندا هاي طبيعي دوديتمح راو ب ةهمچنين وسيله غلب

بينـي در علـوم    هـاي اجتمـاعي، پـيش    بودن كنش اراديسبب آگاهانه و  ـ به

  تر از علوم طبيعي است. اجتماعي پيچيده

ان اجتمـاعي را  نظم و قواعد جه ،كنند ماعي تلاش ميان علوم اجتـ دانشمند

مـا  زندگي بر ات ير اجتماعتوانند تأث ها با كشف اين قواعد مي كشف كنند. آن

هـم از  در اجتماعـات گونـاگون،   را توضيح دهند. ما با شناخت قواعد زندگي 

زنـدگي در   احتماليهاي  شويم و هم از آسيب ها برخوردار مي هاي آن فرصت

  مانيم. اجتماعات مختلف در امان مي

علوم طبيعي و فناوري حاصـل از آن   داوري دربارة  ، ظرفيتـ علوم اجتماعي

 هـاي فنـاوري بـه    هـا و محـدوديت   عي، دربارة فرصتتمارا نيز دارند. علوم اج

كـه از طبيعـت و علـوم    كننـد   ها كمك مـي  دهند و به آن ها آگاهي مي انسان

ت بـه  رو، علـوم اجتمـاعي نسـب    كنند. از اينصحيح استفاده  طبيعي به شيوة

  علوم طبيعي از اهميت بيشتري برخوردارند.

  )13)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي (جامعه
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 (فاطمه صفري)  »  2«گزينة  - 57

 هاي آدميان و پيامدهاي آن/ فوايد علوم انساني: شناخت و فهم معاني كنش

بيني  هاي او تأثير دارند يا پيش شناسايي عواملي كه بر زندگي انسان و كنش

ها براي پيشگيري/ شناخت فضيلت، عدالت، سـعادت   ها و پيامدهاي آن كنش

انتقـاد از   ها / هاي خوب و بد انسان كنش ةرداوري دربا و راه صحيح زندگي و

هـا از   ها / رهـا كـردن و آزادسـازي انسـان     هاي ناپسند و ظالمانه انسان كنش

نشان دادن  .دنآي ها پديد مي هاي انسان هايي كه در اثر كنش ها و اسارت ظلم

هـاي   كـنش  هـاي ابـزاري   شيوة صـحيح اسـتفاده از علـوم طبيعـي و دانـش     

واع و ابعاد، نواع مختلفي دارند. براي بررسي و مطالعة اين اناجتماعي، ابعاد و ا

  وجود آمده است.هاي مختلفي به دانش

پردازنـد،   هاي ناپسند آدميان مي نشبه انتقاد از ك هعلوم انساني به دليل اينك

  د.نشو گفته مي »علوم انتقادي«

  )15)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)  » 4«گزينة  - 58

شناسي براساس دوري و نزديكـي بـه علـوم طبيعـي، رويكردهـاي       در جامعه

  مختلفي شكل گرفته است.

  هاي علوم اجتماعي است.تاريخ، يكي از شاخه
  ها:تشريح ساير گزينه

د مختلف زندگي اجتماعي انسان نيز به دليل اينكه ابعا( : نادرست»1« گزينة

هاي اجتماعي متفاوتي ها و دانشاقتصادي، سياسي، فرهنگي و... دارد، شاخه

  درست ـ) .را پديد آورده است

  درست ـ: درست »2« گزينة

شناسي بر اساس دوري و نزديكـي بـه علـوم    در جامعه( : نادرست»3« گزينة

  درست ـ ).طبيعي، رويكردهاي مختلفي شكل گرفته است

  )16علوم اجتماعي، صفحة  )،3ناسي (ش (جامعه  

----------------------------------------------  

 اي) (كتاب آبي پيمانه  » 4«گزينة  - 59

زدايـي   آشـنايي  ،شناسان براي شناختن نظم، از امـور آشـنا و مـأنوس    جامعه

كنند؛ يعني از ديد يك فرد غريبه به موضـوعات آشـنا و روزمـرة اطـراف      مي

  شناسند. نظم را مي ،نظمي نار بيكنند و در ك خود نگاه مي

  ) 21و  20هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

  حسيني) (كوثر شاه  »  3«گزينة  - 60
  ها:تشريح گزينه

  نادرست (مربوط به ساختار اجتماعي است.) ـ درست»: 1«گزينة 

  درست ـ درست»: 2«گزينة 

  است.)درست ـ نادرست (مربوط به قواعد اجتماعي »: 3«گزينة 

نادرست (مربوط به ساختار اجتماعي است.) ـ نادرست (مربـوط   »: 4«گزينة 

  به نظم اجتماعي است.)

  ) 24و  23، 21 هاي )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  حسيني) (كوثر شاه  »  2«گزينة  - 61

ت نظـم موجـود در طبيعـت، امكـان     طور كه علوم طبيعي بـا شـناخ   همان -

كنـد،  هـا فـراهم مـي   بيني، پيشگيري و كنترل طبيعت را بـراي انسـان   پيش

بينـي،  هـا قـدرت پـيش   شناسي نيز با شناخت نظم اجتماعي، به انسانجامعه

  دهد.پيشگيري و كنترل جامعه را مي

شناسي تبييني، روش مطالعة طبيعت و جامعـه يكسـان دانسـته    در جامعه -

  ود.شمي

در ارتباط  ،رسيدندهايي كه قبلاً مستقل از هم به نظر ميدر تبيين، پديده -

تر در ارتباط با هم ديده هايي كه پيشگيرند و ميان پديدهبا يكديگر قرار مي

  شود.اند، روابط جديدي طرح ميشدهمي

  ) 26و  25هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 نسب) (مهرشاد ايماني  »1«گزينة  - 62

صـرفاً يـك موجـود طبيعـي      ،شناسان پوزيتيويسـتي  انسان در ديدگاه جامعه

  تر از ساير موجودات طبيعي است. پيچيده

  ) 29)، نظم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 اي) (كتاب آبي پيمانه  » 4«گزينة  - 63

اگر جامعه را همچون طبيعت تصور كنيم و آن را دستاوردي انساني نـدانيم،  

را واقعيتي بيروني تصور كنيم كه بـا قـوانيني بـه اسـتحكام قـوانين      يعني آن

هـاي ابـزاري   توانيم از دانـش صورت ما فقط مينشود، در آطبيعت، اداره مي

هـاي اجتمـاعي را بشناسـيم، امـا قـادر      دهخود استفاده كنيم و جامعه و پدي

  .وجود آوريمنخواهيم بود، تغييري بنيادين در جامعه به

  ) 29)، نظم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
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 حسيني) (كوثر شاه  » 4«گزينة  - 64

هاي اجتماعي خـود، در  همة ما از آنجا كه عضوي از جامعه هستيم، با كنش

اگـر چـه ميـزان تأثيرگـذاري      .گذاريميحفظ وضع موجود يا تغيير آن، اثر م

هـا،  همة اعضاي جامعه يكسان نيست و صاحبان برخي مشـاغل و مسـئوليت  

  .نسبت به سايرين اثرگذاري بيشتري دارند

  )35 ة)، كنش اجتماعي، صفح3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 اميني) ه(ريحان  » 2«گزينة  - 65

  رد نادرست: تشريح موا

  با روش تجربي تحليل كرد.فقط توان  كنش انسان را نمي -

بـر نظـم، اراده و خلاقيـت     انـدازه كيـد بـيش از   أشناسي تبييني با ت جامعه -

  گيرد. را ناديده مي ها انسان

  )37)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (حبيبه محبي)   »3«گزينة  - 66

ين اينكـه چـه   عي ـگيري اجزاي بدن در ايام جنگ جهاني دوم براي ت اندازهـ 

افراطـي بـر امـور قابـل      دهندة تأكيـد  نشان ،تر برخوردار استكسي از نژاد بر

  هااند: سقوط ارزش مشاهده

اي  هاي رايانـه  برخي جوانان و نوجوانان به استفاده از اينترنت و بازي ـ اعتياد

  ور: افول معانياعتيادآ

ترين كشـتارهاي جهـان در فاجعـة هيروشـيما و ناكـازاكي:       بزرگدادن  رخـ 

  گريزي اخلاق

  )38)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (اميرمهدي افشار)  »  1«گزينة  - 67

معناي كـنش، سـبب   ناديده گرفتن  نادار است.كنش اجتماعي، آگاهانه و مع

شده است كه بيشتر مطالعات تبييني بـه توصـيف خصوصـيات و رفتارهـاي     

اگر تفسيرهاي نوجوانـان و جوانـان را در نظـر    شوند  محدود ما دةقابل مشاه

متوجه خواهيم شد كه عامل اصلي گرايش اين كاربران به اينترنت و  بگيريم،

بيشتر جوانان و نوجوانان  است. از اين ابزار همعناي استفاد اي، هاي رايانه بازي

آزادي و  ،روز بـودن، سـرگرمي، هيجـان    ها را بـه  هرچه بيشتر از اين ةاستفاد

  كنند. توانايي معنا مي

ران نيست، بلكه به معناي نگاه كردن اهي همدلانه به معناي تأييد كنشگهمر
هاست. مـا در جهـان    ها از منظر خودشان و تلاش براي فهم آن به مسائل آن

هـا از   تماعي با افراد آگاه سروكار داريم و لازم است با توجه بـه تفسـير آن  اج
  ها دست پيدا كنيم. هاي آن كنش دلانةخودشان، به فهم هم

  )39)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)  »  1«گزينة  - 68

هـاي اجتمـاعي ضـروري     فهميـدن را بـراي درك معنـاي پديـده     ،وبر ماكس
  دانست. مي

  محدود به علم تجربي است. ،معناي علم از ديدگاه وبر
هـا را   ها بپردازد و آن شناس به درست يا غلط بودن عقايد و ارزش اگر جامعه

شود يا بـا   از دايره علم خارج مي ها بپردازد، ا به نقد يا اصلاح آنداوري كند ي
  كند. كار غيرعلمي مي ،م علمنا

  كرد.معرفي ميرا تفهمي ـ تبييني  شناسي خود وبر جامعه
  )48ة )، معناي زندگي، صفح3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)  »  1«گزينة  - 69

 قيت كنشگران، موجب پيدايش معاني گونـاگون و در نتيجـة  افعاليت و خلّ -
هــاي مختلـف، درون هــر جهــان   هـا و گــروه  آن، پديدآمـدن خــرده فرهنــگ 

  شود. اجتماعي مي
بردن به هـدف كـنش، بايـد بـه ذهـن كنشـگر راه يـابيم و بـراي          براي پي -

اي كه كنشگر در آن عمـل   هاي كنش، بايد به زمينة فرهنگي فهميدن دلالت
  كند، مراجعه كنيم. مي

-، مانند قـوم هاي كيفي د به سراغ روشها (علت) باي براي فهم كنش انسان -

  گيرد. ها را درنظر مي هاي فرهنگ ها و تفاوت زيرا تنوع .رفت نگاري
پردازنـد و نـه علـت     نگـاري مـي   ها به تعريـف قـوم   دقت شود كه ساير گزينه

  استفاده از آن.
  )50)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 )98خارج از كشور  –اي  (كتاب آبي پيمانه  » 3«گزينة  - 70

 در آن كـه  است مشاركتي اساس مشاهدة بر كيفي پژوهش نگاري نوعيقوم

 اند. در نهفته هاكنش كه در است معناهايي از برداشتن پرده دنبال محقق به

 را هـا آن دربـارة  تحقيـق  قصـد  كه قومي با مدتي براي پژوهشگر روش، اين

 و دهـد مـي  قـرار  قـوم  آن فرهنگي شرايط در را خود كند؛زندگي مي رد،دا
 بشناسد. را بهتر هاآن تا كندمي تجربه را هايشان كنش

  )51و  50هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
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 (مرتضي كاظم شيرودي)  »1«گزينة  - 71

 / )4ة (رد گزين كنم شمارم، تبرئه نمي اه نميگن بي )مضارع منفي( :»ما أبُرّئ«

/  )2ة (رد گزين ـ كننـده بسـيار امر  )»فَعالـة « اسـم مبالغـه بـر وزن   ( :»ةأمار«

: مگر اينكه پروردگارم رحـم  »إلاّ ما رحم ربي«/  )4ة (رد گزين بدي :»السوء«

  )2ة (رد گزين كند

  .اضافي است نيز» 3«ة گزين در »به من« ةترجم
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 ي)ئ(حسين رضا  »4«گزينة  - 72

كنـد (رد   افتخار مـي »: يفتخر«ها) /  گزينهساير اين نادان (رد »: هذا الجاهل«

 ـلـم ي ) / «3 ةآفريده شده است (رد گزين ـ»: خلق) / «1 ةگزين آفريـده  »: قخلَ

  )1 ةنشده است (رد گزين
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

  االله گلشن) (روح  »1«گزينة  - 73

راء: خريـد، بيـع:     ؛اضـافي اسـت   »4«در گزينـة  » فروش«خريد (»: شراء« شـ

 ترجمـه شـود.)  » صفت« (نبايد به شكل: بسياري از... »... كثير من/ « )فروش

ل اينكه) (حال آنكه، حا كه : در حالي»و هم يعلمون/ « )4و  3هاي  (رد گزينه

ماضـي   ←ماضـي + مضـارع  «جملة حاليه است و طبق ساختار ( دانستند مي

(سبب)  : باعث»يسبب/ « )4و  3هاي  ه(رد گزين .)شود ترجمه مي »استمراري

: »بلـدان ال/ « )4و  2هـاي   (رد گزينـه  )مضـارع اسـت نـه ماضـي    ( شود ... مي

  )4(رد گزينة  )يجمع مكسر است نه مثنّ( كشورها
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 زاده) (علي محسن  »2«گزينة  - 74

آمـوز نبايـد صـحبت     دانـش »: لا يكَلّمِ الطاّلب«/  )4امروز (رد گزينة »: اليوم«

نهـي اسـت و چـون پـس از آن     » لا يكَلـّم «) (فعل 4و  1هاي  كند (رد گزينه

تبديل  ،ساكنِ آخرِ فعل نهيشروع شده است، حركت » الـ«اسمي آمده كه با 

ه  «/ ش همكلاسي»: زميلهَ/ « ).به حركت كسره شده است اي »: ليتهَ قـَد انتبَـ

كاششد ه ميكاش متوج ، ضـُرّ / «) 3و  1هـاي   ه كرده بود (رد گزينهتوجي :«

  )4و  1هاي  رساند (رد گزينه زيان مي
  (ترجمه)  

 (اميرحسين شكوري)  »4«گزينة  - 75

»ـ: مي»أعلَم  راد « / )1ة (رد گزين ـ : بـدتر »أسـوأ « / )2ة (رد گزين ـ مدان : »ةٍجـ

  )1 ة(رد گزين : لغزش»الزّلل«/  )3و  2 هاي هرد گزيننكره است؛ ( ملخي

  .رعايت نشده است »3« ةگزيناجزاي جمله، در عبارت  دقت كنيد كه ترتيب

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 اصفهان) -حميدرضا قائداميني (  »3«گزينة  - 76

»ر1«سازي شود (رد گزينة  بهينه»: تطَُو(« / »هنبرد گزينة  بيدار مي»: ي) كند

  »)4«در حالي كه ما با پشتكار هستيم (رد گزينة »: و نحَنُ دؤوبونَ« / »)2«

اضافي است و معادلي در عبارت عربـي  » توانيم مي«، »4«همچنين در گزينة 

  دارد.داده شده ن

  مهم درسي:  كتةن

اسـتفاده  » شـدن «از اشـتقاقات فعـل    عمومـاً مجهـول،   هـاي  فعلدر ترجمة 

  كنيم. مي

  (ترجمه)  

---------------------------------------------- 

 اصفهان) -حميدرضا قائداميني (  »4«گزينة  - 77

نيز فاعل آن اسـت) خـودداري كـرده    » أب«(فعل معلوم است و »: قد امتنََع«

   ، امتناع كرده استاست

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 78

أن يهجموا علي »: حمله كنند نيبه چ« /)2(رد گزينة استطَاعوا »: توانستند«

علي رغم بنـاء  »: يبزرگ واريبا وجود ساخت د« /)2و  1 هاي  ه(رد گزينالصين 

  )1 ة(رد گزين حولَها»: در اطراف آن« ها)/ (رد ساير گزينهسور عظيم 

  (ترجمه)  

 ) 3عربي زبان قرآن (
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 ترجمة متن درك مطلب:

كرد، و در همان درخت،  اش در بالاي درختي زندگي مي كلاغي درون لانه

سوراخي براي ماري وجود داشت، هنگامي كه كلاغ تخم خود را 

ناراحت خورد، پس كلاغ به شدت  آمد و آن را مي گذاشت، مار مي مي

شد، كلاغ با شكايت، در مورد موضوع با دوستش صحبت كرد، دوستش  مي

خواهي انجام بدهي؟ پس جواب داد: امشب  به او گفت: چه كاري مي

زنم تا از من  منتظر مار خواهم ماند تا بخوابد سپس چشمانش را نوك مي

دور شود و از كارهايش آسوده شوم، دوستش او را آگاه كرد كه اين حيله 

سودي ندارد، آن (حيله) او را در معرض خطر قرار خواهد داد و او مثل آن 

كرد خرچنگ را بكشد اما (خودش) به  اي خواهد شد كه سعي مي پرنده

جاي او مرد. كلاغ گفت: فكر تو چيست؟ دوستش گفت: به دوردست پرواز 

اي ارزشمند از جواهرات يكي از زنان را سرقت كن و  كن سپس قطعه

ها تو را  رسي، چشم اما مراقب باش كه وقتي به سوراخ مار ميبرگرد، 

كنند تا مال را بگيرند سپس آنان مار را  ببينند، پس مردم تو را دنبال مي

طور كامل  كني و به كشند، به اين شيوه از مار رهايي پيدا مي مي

  نمايي!   ات را حفظ مي سلامتي

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 79

؛ نادرست »خواست مار را هنگام خواب در شب بكشد! بتدا ميكلاغ در ا«

  است، قصدش كشتن مار نبود.
  :ها نهيگز ريسا حيتشر

دوست كلاغ او را نصيحت و راهنمايي كرد تا از خطرات دور »: 1« نةيگز

  بماند!

  كردند! كلاغ و مار در يك درخت زندگي مي»: 3« نةيگز

  د، هنگامي كه آن را طرح كرد!دوست با نظر كلاغ موافق نبو»: 4« نةيگز
  (درك مطلب)

----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 80

  چرا پيشنهاد دوست كلاغ، بدون شك بهتر است؟

  »تواند كلاغ را در هنگام اجراي فكرش بكشد! زيرا مار نمي«
  :ها نهيگز ريسا حيتشر

  !شيوه كشته خواهد شد مار به اين»: 1« نةيگز

  !راه حل ديگري در ذهنش نداشتكلاغ »: 2« نةيگز

  دانند! مردم نحوة برخورد با مار را به شكل بهتري مي»: 4« نةيگز

  (درك مطلب)

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 81

  شود: گيري نمي خواهد كه از متن نتيجه صورت سؤال، عبارتي را مي

هد، او را به چارپايان ملحـق كـن (او را از   هركس خوب را از بد تشخيص ند«

  !»چارپايان بدان)
  :ها نهيگز ريسا حيتشر

  !شود هرگاه با عاقل مشورت كني، عقلش براي تو مي»: 1« نةيگز

  براي هيچ ستمكاري ممكن نيست كه از مجازاتش فرار كند!»: 2« نةيگز

  !بدون فكر كردن (چيزي) نگو و بدون تدبير (كاري) نكن»: 3« نةيگز

  (درك مطلب) 

----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 82

  جا، فعل ماضي غايب است. در اين» أخبرَ«

  (تحليل صرفي و اعراب)

----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 83

» العيـون «نادرست اسـت، دقـت كنيـد    » واوال مةبعلامرفوع «، »2«در گزينة 

است، نه جمع سالم، پس مرفوع با علامت ضـمه اسـت.   » العين«جمع مكسر 

هاي مذكّر سالم است كه در آخر خود،  مخصوص جمع» واوال بعلامةمرفوع («

  دارند!)» ونَ«

  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  

 زاده) علي محسن(  »4«ينة گز - 84

باشـد (مصـدر بـاب     مـي » اعاختر«نادرست و شكل درست آن » اعاختَر« ةواژ

 .)است» عالافت«و بر وزن » افتعال«

لَّ «نادرست و شـكل درسـت آن   » حةالمسلِّ« ةت واژاهمچنين حرك  »حةالمسـ

  باشد. مي (به شكل اسم مفعول)

  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  

 )االله گلشن روح(  »4«گزينة  - 85

مفهـوم ايـن    .»!تر از قناعـت نيسـت   كنندهنياز هيچ گنجي بي« ترجمة عبارت:

قناعت «اما بيت مقابلش به  ،اشاره دارد» ارزش بالاي قناعت كردن«گزينه به 

  نيستند. معادلهم  اشاره دارد كه با» كردن از روي اجبار و ناچاري
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  ها: مة ساير گزينهترج

تـرين ايشـان در فرجـامِ [كارهـا]      خردمندترينِ مـردم، تيـزبين  « »:1«گزينة 

  (عاقبت انديشي)» !سازد عاقبت تو را مي فكرهاي درستت» / «است.

» / !نيسـت  توانمنـدي از بخشـش بـه هنگـامِ     بهتـر هيچ چيزي «»: 2«گزينة 

» !بخشـد نيرومندترين مـردم كسـي اسـت كـه دشـمن خـود را مقتدرانـه ب       «

  (اهميت زياد بخشش و گذشت به هنگام توانايي)

دست آورده  د ساختن همة مردم هدفي است كه بهگويي خشنو«»: 3«گزينة 

  شود راضي كرد!) (همه را نمي» !شود نمي

  (مفهوم)  

----------------------------------------------  

 )اصفهان -حميدرضا قائداميني (  »2«گزينة  - 86

بالفعـل اسـت و بايـد     مشـبهة از حـروف  » نَّأ«خبـر  » أفضلَ«، در اين گزينه

كند كه  انسان متكبر گمان مي(ترجمة عبارت:  .بيايد صورت مرفوع (أفضلَُ) به

  !)او برتر از ديگران است

  (انواع جملات)  

----------------------------------------------  

 )زاده علي محسن(  »1«گزينة  - 87

 بر» لا«، چون كه »1« ةدر گزين ؛نفي است نوع تريني نفي جنس شديد»لا«

نفي جنس است و معنـاي   ي»لا« ) آمده،ـــَيك اسم نكرة داراي فتحه ( سر

مگر تواضـع در مقابـل    ،(هيچ تواضعي زشت نيست :دهد نيست) مي .....(هيچ 

 )!انسان متكبر

  ها: تشريح ساير گزينه

  نيسـت. (ترجمـة عبـارت:     دهد و نفي جنس مي» نه«معني » لا«»: 2«گزينة 

  )نة قرمز را دوست دارم و نه آن را!اين لباس زنابه دوستم گفتم: 

  ي نهي است.»لا« بلكهفعل آمده و نفي جنس نيست  سربر » لا»: «3«گزينة 

تواند از  نميو  است آمده» يؤلم«و » تشَك«هاي  سر فعلبر » لا»: «4«گزينة 

  باشد.نفي جنس نوع 

  (انواع جملات)  

  (اميرحسين شكوري)  »3«زينة گ - 88

 زيـرا  ،(تكاليفـت را بـه سـرعت ننـويس     »3«ة عبارت گزينة با توجه به ترجم

بـه درسـتي در ايـن    » إنّ«ه ) حرف مشب!سازدآن خط تو را زشت مي (قطعاً)

  عبارت به كار رفته است.

  :هاتشريح ساير گزينه

در آن به كـار  » كأنَّ«ه بايد حرف مشب ،عبارت ة: با توجه به ترجم»1«ة گزين

  )!كند، (گويا) او بيمار است(اين كودك بسيار گريه مي .برود

به » ليت«بايد  بودنِ مفهوم، و محال : در اين جمله با توجه به معنا»2«ة گزين

  )برگردد! ام كاش) روزهاي زيباي جوانيگفت: (اي(پدربزرگم مي. كار برود

ايـن مـرد را   ( .»إنّ«اسـت نـه    صـحيح » أنّ« ه،: با توجه به ترجم»4«ة گزين

  )!ما هقبلاً او را ديدمن كنم (كه) اما گمان مي ،شناسمنمي

  (انواع جملات)  

---------------------------------------------- 

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »2«گزينة  - 89

كـه   را كـن كـه حالـت مخـاطبي     مشـخّص اي را  ال: گزينهؤس ترجمة صورت

حال را مشخص كنيم:  بايد يعني ؛كندبيان مي را دهدخواهد كاري انجام  مي

 گفت احساس نوميدي نكن و با پشتكار كارترجمة عبارت: ( .حال است دؤوباً:

  )!خود را ادامه بده

  ها: ساير گزينه تشريح

  قيد زمان است.: »دائماً«»: 1«گزينة 

  است. و منصوب »كان«: خبر »شاكراً«»: 3«گزينة 

  است. مفعول و منصوب :»نَمواطني« »:4«گزينة 

  )حال(  

----------------------------------------------  

 )يئحسين رضا(  »4«گزينة  - 90

  اند (نه حال). صفتهر دو ، »4«در گزينة » نادماً«و  »مقتدراً«

هـو  «، »3«و در گزينـة   »مقتـدراً «، »2«، در گزينة »مقتدراً«، »1«در گزينة 

  حال هستند.» يقتدر

  (حال)  
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 )جواد ميربلوكي(  »2«گزينة  - 91

تي، سبك نگارش در بسياري از موارد، سخت اسـت  نگاري سنّ در روش تاريخ

  خورد. و تحليل و تفسير، كمتر در اين آثار به چشم مي
  )6و  2 هاي ه، صفحنگاري و منابع دورة معاصر تاريخ، )3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (اميرحسين كاروين)  »2«گزينة  - 92

سازمان اداري و ديواني ايران در عصر افشاريه و زنديه تا حـدودي بـه سـبب    

ثباتي سياسي و كوتاه بـودن   گري، بي تفكر نظامي ةحاكميت عناصر ايلي، غلب

  .هاي مذكور، اعتبار و قوت سابق را نداشت دوران استقرار سلسله
  )21ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة  )،3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )جواد ميربلوكي(  »3«گزينة  - 93

با صدور فتواي جهـاد برخـي از علمـا،    هاي ايران و روسيه،  در دور دوم جنگ

جهاد شدند و حكومت قاجار را به اقـدام نظـامي    ةعدة زيادي از ايرانيان آماد

  ترغيب كردند. يهاي ايران راي آزادي سرزمينب
  )42ة ، صفحسياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (اميرحسين كاروين)  »2«گزينة  - 94

مـاهيتي نظـامي    وشتاين بـين ايـران و فرانسـه منعقـد شـد      نك فين ةعهدنام

تجهيز تعليم و براي  نظامي از فرانسههيئتي  داداين قرارپس از انعقاد  .داشت

مـدت زيـادي   سياسي و نظامي ايران و فرانسـه  سپاه به ايران آمد. اين اتحاد 

پـا   را زيـر در برابر ايـران  دوام نياورد و اندكي بعد فرانسه تمام تعهدات خود 

  .گذاشت و با روسيه صلح كرد و نيروهاي خود را از ايران فراخواند
  )46، صفحة سياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )1402(كنكور خارج از كشور   »2«گزينة  - 95

هـا   در دورة قاجار دو نوع زمينداري وجود داشته است كه مسـتوفيان بـر آن  

كردند، املاك ديواني و امـلاك سـلطنتي (خاصـه) كـه در دوران      نظارت مي

هاي شخصي و خصوصي تحت نظارت  ه نيز وجود داشته است. لذا زمينصفوي

بـري   ها كشاورزان به شيوة سهم ها نبوده است و ممكن است بر اين زمين آن

  د.ردنك ميدهقاني كار 
  )، سياست و حكومت در عصر قاجار، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و 3(تاريخ (  

 )49و  39هاي  فرهنگي عصر قاجار، صفحه  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 96

در ايـران اجـازه     تـدبير و وابسـته   هاي بـي  حكومتاز دوران قاجار به پهلوي، 

 ـها، مستشاران و محصولات اروپايي  دادند تا شركت برنامـه وارد   يبه صورت ب

  هاي توليد داخلي ضعيف شد. شوند و در نتيجه پايهكشور 

  )50، صفحة قاجار اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 97

مشروطه، ابتدا جريان مهاجرت صـغري شـكل    ةبا توجه به توالي حوادث دور

گرفت، سپس درگيري بين مردم و سربازان اتفاق افتـاد؛ بعـد از آن موضـوع     

بـاغ سـفارت انگلـيس بـود و در      خواهان در اي از مشروطه بست نشستن عده

 .روي دادالدوله توسط مظفرالدين شاه  نهايت فرمان عزل عين

  )68و  67هاي  ن، صفحهنهضت مشروطة ايرا)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (اميرحسين كاروين)  »4«گزينة  - 98

  :با نهضت مشروطة ايران دلايل مخالفت روسيه

طلبان  از مشروطه ،خواهي ري از نفوذ انگليس كه در لباس مشروطهجلوگي -1

  .كرد حمايت مي

  كمك به محمدعلي شاه كه طرفدار روس بود. -2

قفقاز براي گرفتن آزادي، تحت تـأثير   ةهاي منطق پيشگيري از قيام ملت -3

  خواهان در ايران. پيروزي مشروطه

  )70 ة، صفحنهضت مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 99

بـا اسـتفاده از    يي قيـام كردنـد و  اي ـتاليا انيگرا ي، ملم. 19دوم قرن  ةميدر ن

را متحـد   اي ـتاليموفق شـدند ا رقابتي كه ميان اتريش و فرانسه وجود داشت، 

  .و مستقل درآورند يملّ حكومت تيكنند و تحت حاكم

  )80)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (اميرحسين كاروين)  »4«گزينة  - 100

از نظـر اقتصـادي در تنگنـاي    ايران دولت م.  1919انعقاد قرارداد  ةدر آستان

خـود، بـه    ةاي از مخارج روزمر شديدي قرار داشت و براي تأمين بخش عمده

  افت پول از انگلستان نياز داشت.دري

  )90)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 (صفا حاضري)  »1«گزينة  - 101

 و شناسـند مي را يكديگر افراد بيشتر است، كمتر جمعيت چون روستاها در

  است.  بيشتر ها آن ميان مكاريه و اجتماعي خويشاوندي، وابستگي روابط
  )6، صفحة ها سكونتگاه)، جغرافياي 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (صفا حاضري)  »3«گزينة  - 102

 صنعتي و يافتهتوسعه كشورهاي در بيستم قرن اول ةنيم و نوزدهم ةسد در

 از اي مهـاجرت رخانـه كا صـنايع  ةتوسـع  دنبـال  به شمالي، آمريكاي و اروپا

 و بوده مدت طولاني و تدريجي مهاجرت اين داد. البته رخ شهرها به روستاها

 اسـت. در  گرفتـه  شدن صـورت  صنعتي تحولات با همگام و سال هاده طي

 كشاورزي هايزمين خريد و گذاريسرمايه به شهرنشينان روستاها از برخي

 روستانشـيني  آن ةنتيج ـ در و كردنـد  تجـاري اقـدام   كشت ايجاد منظور به

 هـاي حومـه  بـه  شهرها گسترش علت به نيز روستاها از برخي يافت. كاهش

   .شدند تبديل شهري
  )17صفحة ، ها سكونتگاهجغرافياي )، 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 )1401كنكور خارج از كشور (  »4«گزينة  - 103

  داري، نابرابري فضايي است. ام اقتصادي سرمايههاي ناشي از نظ يكي از پديده

طور عادلانـه و متـوازن توزيـع     در بيشتر شهرها امكانات و خدمات شهري به

 ـ     نشده هـاي   ه و منـاطق محـروم تفـاوت   انـد و بـين منـاطق برخـوردار و مرفّ

ريزي و مديريت  شود. برنامه چشمگيري از نظر فضاي جغرافيايي مشاهده مي

  انديشي و اقدام كند.  ها چاره اين نابرابري شهري بايد براي رفع

ها تجهيزات و خدمات مناسبي براي ساكنان وجـود نـدارد و حـداقل     در زاغه

  شود.  نيازهاي افراد برطرف نمي
  )22و  21هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 

 اضري)(صفا ح  »2«گزينة  - 104

 همچنـين خـدمات   و شـهري  تسـهيلات  و تجهيزات شهري، ريزيبرنامه در

 در جمعيت ساكن تعداد با ها آن نسبت و گيردمي قرار مطالعه مورد عمومي

در بـين   .برطـرف گـردد   هاكمبود و مشخص نيازها تا شودمي سنجيده شهر

  نيازهاي عمومي شهرها، برخي نيازها اولويت بيشتري دارند.
  )21، صفحة ها سكونتگاه)، جغرافياي 3يا ((جغراف  

 (صفا حاضري)  »4«گزينة  - 105

مسـائل شـهرهاي    و نيازهـا  تـرين مهـم  ةبا توجه به مطالب مطرح شده دربار

  امنيـت «و » تجهيزات و خدمات عمومي«، »اشتغال شهري«ترتيب  ، بهامروز

  .استصحيح » هاي اجتماعي شهري و آسيب

  )27تا  21هاي  ، صفحهها هسكونتگا)، جغرافياي 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 )1402(كنكور سراسري   »1«گزينة  - 106

شهر پايدار شهري است كه در آن نيازهاي اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي    

هاي  شود؛ بدون اينكه منافع نسل طور مناسب و عادلانه برطرف مي ساكنان به

هاي شهري كمترين تـأثير نـامطلوب را    هر و فعاليتآينده به خطر بيفتد و ش

  زيست دارد. بر محيط

سه ركن شهر پايدار به صورت زير است كه شكل صورت سؤال مغاير با ايـن  

  باشد: سه ركن مي

  
اين پديده، پديدة شهرگريزي يا مهاجرت معكوس اسـت كـه در آن حركـت    

افتـد.   ها اتفاق ميتر يا روستا هاي كوچك جمعيت، از شهرهاي بزرگ به مكان

  شوند. با اين پديده، شهرها مهاجرفرست و روستاها مهاجرپذير مي

  )28ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 

 (صفا حاضري)  »1«گزينة  - 107

عـداد  كنيم و اابتدا مساحت شهر را كه به هكتار است تبديل به متر مربع مي

  م:كنيپاسخ را محاسبه ميو گذاري كرده ها جايرا در فرمول

,متر مربع   , , ,× =8 000 10 000 80 000 000   

  , , /
, ,

= × = × =
2 000 000100 100 2 580 000 000

 ÁoMnI¨  S÷w»
  o¿{ ®¨ SeIv¶ درصد كاربري  

  , ,
,

= = =
2 000 000 4500 000

 (oT¶ ÍMo¶)SeIv¶
 (oÿº)SÃ÷μ]سرانه  

  )29، صفحة ها سكونتگاه)، جغرافياي 3(جغرافيا (  

 ) 3جغرافيا (
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 (صفا حاضري)  »4«گزينة  - 108

جـز   به »سرزمين آمايش ةبرنام« ةهاي عمدويژگي ةبه همصورت سؤال متن 

  توسعه اشاره دارد. ابعاد همة به توجه

  )36، صفحة ها سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 

 )بيرجند - زاده آبادي (محمد ملك  »1«گزينة  - 109

  ها: ر گزينهيبررسي سا

ظرفيت كاميون و تريلي براي حمـل بـار   » الف«در حمل و نقل »: 2«گزينة 

تواند  هر قطار باري مي» ب«كمتر از حمل و نقل ريلي است. در حمل و نقل 

از هواپيمـا بـراي   » ج«ها كاميون بار حمل كند. در حمل و نقـل   به اندازة ده

حمل كالاهاي سبك، كم حجـم و ارزشـمند يـا مـواد فاسدشـدني اسـتفاده       

  شود. مي

ميزان مصرف سوخت و آلايندگي محيط » الف«حمل و نقل  در»: 3«گزينة 

1مصرف سوخت » ب«در حمل و نقل  .زيست بسيار زياد است
حمل و نقل  7

اي است و آلايندگي آن براي محيط زيست نيز بسـيار كمتـر اسـت. در     جاده

نقـل  مصرف سوخت هواپيما نسبت به ساير وسايل حمل و » ج«حمل و نقل 

  بسيار بيشتر است.

» ب«هاي كوتاه و حمل و نقـل   براي مسافت» الف«حمل و نقل »: 4«گزينة 

» ج«هاي متوسط و نسبتاً طولاني مناسب اسـت. حمـل و نقـل     براي مسافت

  جويي در زمان مناسب است. هاي طولاني و صرفه نيز براي مسافت

  )55و  48، 46، 45هاي  ه، صفححمل و نقل)، جغرافياي 3(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 

 )بيرجند -زاده  آبادي محمد ملك(  »2«گزينة  - 110

تقسـيم  بـاربري  و  مسـافربري  تةدس ـدو بندي كلي به  ها در يك طبقه كشتي

و  باشـند  كروز وپيما   اقيانوس توانند يمهاي مسافربري خود  كشتي .شوند مي

  . باشندرو  ـرو و  كانتينري ،بر فلهتوانند  مينيز هاي باربري  كشتي

  )53و  52هاي  ه)، جغرافياي حمل و نقل، صفح3(جغرافيا (  

  

  
  

 (عليرضا نصيري)  »3«گزينة  - 111

بـه ايـن   » اين چيست؟«زماني كه كودكي به چيزي اشاره كند و بپرسد كه: 
ا چيستي و ماهيت آن را اماست، معناست كه او از وجود آن شيء آگاه شده 

داند. اگر وجود با ماهيت مغايرت نداشت، علم بـه يكـي از آن دو، باعـث     نمي
ايـن  «پرسـد:   كـه كـودك مـي    شد. بنابراين اين علم پيدا كردن به ديگري مي

در واقع با مغايرت نداشتنِ وجود و ماهيـت در ذهـن، در تعـارض    » چيست؟
  .است و دليلي بر مغايرت اين دو خواهد بود

  هاي ديگر: تشريح گزينه

اين پرسش كودك، با اين كه بگويم وجـود و ماهيـت در جهـان    »: 1«گزينة 
  حيطة مصداق، واحد هستند هيچ تعارضي ندارد. خارج و در

پرسش كودك هيچ منافاتي با قابل شناخت بودن ماهيات اشـيا  »: 2«گزينة 
  پيراموني ندارد.

اي  ارم با اين كـه از اسـاس، گـزاره   شده در گزينة چه عبارت بيان»: 4«گزينة 
ا تعارضـي بـا      تك اشيا از وجود تك يمتوان غلط است (ما نمي آگاه شـويم!) امـ

  پرسش كودك ندارد.
  )4تا  2هاي  (فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (پرگل رحيمي)  »1«گزينة  - 112

ذاتي اولي گونه مفاهيم بر ماهيت از نوع حمل  مل اينفلاسفه، ح ةطبق عقيد
است و نياز به دليل و اثبات ندارد. چرا كه اين مفاهيم جـزء تعريـف ماهيـت    

 گيرند و بين آن مفاهيم و ماهيت رابطة ذاتي برقرار است. قرار مي

  )5(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة    

----------------------------------------------  
 تبريز) -(فيروز نژادنجف   »1«گزينة  - 113

 الوجـود بـالغير   واجـب « و» .مثلث شـكل اسـت  « هر دو قضيةجايي كه  از آن
جواب صحيح اين  ،باشند، بنابراين اين گزينه وجوبي مي.» الوجود است ممكن

  تست خواهد بود.
  ها: بررسي ساير گزينه

  (وجوبي) .است آب جسمـ (امكاني)  .حيوان انسان است»: 2«گزينة 
 .الاضـلاع اسـت   (وجوبي) ـ مثلـث متسـاوي    .دار است گياه مكان»: 3«گزينة 

  (امكاني)
الاضـلاع اسـت.    مربـع متـوازي  ـ (امكـاني)   . اين شكل مربع است»: 4«گزينة 

  (وجوبي)
  )10و  9 هاي (فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحه   

 دوازدهمفلسفة
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 (عليرضا نصيري)  »3«گزينة  - 114

تش] با وجـود، وجـوبي باشـد، نيـازي بـه علـّت       چيزي كه نسبت خودش [= ذا

به ») 1«نخواهد داشت كه آن علتّ هم بخواهد همينطور باشد يا نه. (رد گزينة 

توان گفت كه چنين موجودي در تـرازوي هسـتي، در نوسـان     همين خاطر مي

  ») 3«ست. (تأييد گزينة ا  ميان وجود و عدم قرار ندارد و وجودش ضروري

لوجود بالغير در ذات خودش ممكن است و خودش، بـه  ا دقت كنيد كه واجب

قطع نظر از وجود علتّ، هيچ نسبت وجوبي با وجـود نـدارد،   با خوديِ خود و 

نه تنها به واجب الوجود بالذات، بلكه به هيچ واجب الوجـود  ») 2«(رد گزينة 

  »)4«. (رد گزينة توان در عين بودن نسبت عدم داد ديگري هم نمي

  )12تا  10هاي  م، جهان ممكنات، صفحه(فلسفة دوازده   

----------------------------------------------  
 (محمد آقاصالح)  »4«گزينة  - 115

زماني كه ما قائل به اصل وجوب عليّ و معلولي باشيم و بپـذيريم كـه ميـان    

بـا توجـه   اي ضروري و حتمي برقرار است، در آن صورت  علتّ و معلول رابطه

چون اگـر علـّت موجـود     .توانيم به عدم علتّ نيز پي ببريم عدم معلول مي به

شد و حالا كه معلـول موجـود نيسـت، در     بود، معلول نيز ضرورتاً موجود مي

  صل)تنتيجه علتّ نيز موجود نيست. (نفي تالي در قياس استثنايي م
  ها: رد ساير گزينه

هن اي كه ذ توان با قطعيت گفت كه نخستين مسئله هرگز نمي»: 1«گزينة 

  بشر را درگير كرده چه بوده است.

بنابراين در ابتدا وجـود   .بخش استوجود ةعليت يك رابط ةرابط»: 2«گزينة 

  كنيم. دو چيز را فرض نمي

اي خارجي است، اما مفاهيم فقـط در ذهـن    كه عليت رابطه با آن»: 3«گزينة 

، نه اي خارجي و غيرذهني است، خود رابطة عليت است موجودند. آنچه رابطه

  .مفهوم آن

  )14(فلسفة دوازدهم، جهان علّي و معلولي، صفحة    

----------------------------------------------  
 (حميد سوديان)  »4«گزينة  - 116

ولــي ديــدگاهي متفــاوت بــا عمــوم  ،گرايــان بــود هيــوم كــه يكــي از تجربــه

 گرايان داشت، معتقد بود ذهن انسان با مشاهدة حسي و تجربـي حـل   تجربه

را به طور قطعـي  ها  معيت دائمي آنشدن نبات و شيرين شدن چاي، اگرچه 

كند و بنـابراين اينكـه واقعـاً     ها درك نمي اي بين آن ولي رابطه ،كند درك مي

اين امور بر هم تأثير دارند يا نـدارد، قابـل شـناخت نيسـت و ممكـن اسـت       

هيـوم معتقـد    رود). البتـه  درست باشد يا نباشد (امري احتمالي به شمار مي

هايي دچار يك حالت رواني به نـام   است انسان با مشاهدة مكرر چنين پديده

گيـرد (رد گزينـة    هـا در نظـر مـي    اي ضروري بين آن شود و رابطه تداعي مي

»3«.(  
  ها: بررسي ساير گزينه

گرايان درك عليت و مصاديق آن را امري مبتني بر تجربه  تجربه»: 1«گزينة 
محض. يعني بعد از مشاهدات حسي مكرر، عقل بايد اين دانند، نه حسي  مي

مشاهدات را تعميم دهد و به قانون كلي عليت يا به علت بـودن يـك پديـده    
براي پديدة ديگر برسد. پس حـواس بـدون كمـك عقـل بـه چنـين دركـي        

  نخواهند رسيد.
كند كه  اين عبارت تشخيص يكي از مصاديق عليت را مطرح مي»: 2«گزينة 

يـابي بـراي عليـت     ولـي مصـداق   ،ارت، نيازمند حس و تجربه استاز نظر دك
توان  مستلزم آن است كه قبلاً اصل عليت را درك كرده باشيم و بنابراين نمي

  صي ربطي به درك اصل عليت ندارد.يگفت كه چنين تشخ
  )17و  16هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان علّي و معلولي، صفحه   

----------------------------------------------  
 سراوان) -(موسي سپاهي   »4«گزينة  - 117

مسلمان اصل عليـت مبتنـي بـر اصـل امتنـاع اجتمـاع        ةطبق ديدگاه فلاسف
  نقيضين است.
  ها: رد ساير گزينه

  اي است. اصل عليت پايه و اساس هر تجربه»: 1«گزينة 
  هر تلاش تجربي خود مبتني بر اصل عليت است.»: 2«گزينة 
  .مسلمان ةباشد نه ديدگاه فلاسف گزينه ديدگاه دكارت مي اين»: 3«گزينة 

  )17(فلسفة دوازدهم، جهان علّي و معلولي، صفحة    

----------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 118

عليت باشـد يـا    ةممكن است رابط ،آيند هايي كه پشت سرهم مي ميان پديده
سـنخيت هـم وجـود     ةعليت وجود داشـت حتمـاً رابط ـ   ةابطاما اگر ر ،نباشد

  خواهد داشت.
  )19و  18هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان علّي و معلولي، صفحه   

----------------------------------------------  
 (عليرضا نصيري)  »3«گزينة  - 119

اگـر علـّت شـيءاي موجـود     وجوب عليّ و معلولي چنين است كه  مفاد اصلِ
چيز ضرورتاً و بالوجوب، وجود و هستي خواهد يافت و اگـر علـّتش    نباشد، آ

يابد. بنابراين اگر بگوييم چيـزي كـه ذاتـش     موجود نباشد، هرگز هستي نمي
اين اصل را نفي  ،يابد امكاني است با وجود علتّش، هستي برايش ترجيح نمي

  د.ندارها تعارضي با اصل وجوب عليّ و معلولي ن ايم. اما ساير گزينه كرده
  )19(فلسفة دوازدهم، جهان علّي و معلولي، صفحة    
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 بقا) (محمد رضايي  »4«گزينة  - 120

اي ضـروري و  اصل ضرورت عليّ و معلولي، جهان را تـابع رابطـه  »: 4«گزينة 

ناپـذيري و حتميـت در نظـام هسـتي     دهد و موجب تخلـف حتمي نشان مي

ن برقـرار  شود. اصل سنخيت ميان علت و معلـول، نظـم خاصـي در جهـا     مي

دهـد. اصـل   مـي نتيجـه  ريزي و نظام معين هسـتي را  كند و امكان برنامه مي

ساز نگاهي ويژه به جهان و اشياي پيراموني است و با قبول ايـن  عليّت زمينه

حقيقت كه هر حادثـه علتـي دارد، بـه ارتبـاط اجـزاي جهـان بـا يكـديگر و         

 بريم.شان پي ميپيوستگي

  )20ي و معلولي، صفحة (فلسفة دوازدهم، جهان علّ   

----------------------------------------------  
 )اي پيمانه كتاب آبي(  »3«گزينة  - 121

 ها:بررسي گزينه

معناي اول اتفاق هم مستلزم انكار اصل عليت و هم وجوب عليّ »: 1«گزينة 

  و معلولي است.

ن علت و انكار معناي دوم اتفاق ملازم با قبول اصل سنخيت ميا»: 2«گزينة 

  معلول است.

توان غايتمندي در ميان موجودات ايـن جهـان را   تنها زماني مي»: 3«گزينة 

الغايـات را   العلـل و غايـت   اثبات كرد كه از پيش وجود خداوند به عنوان علت

  پذيرفته باشيم.

يك از اصول و لـوازم عليـت مخـالف     معناي چهارم اتفاق با هيچ»: 4«گزينة 

 گردد. ست و به علم ناقص و محدود ما برمينيست و كاملاً ممكن ا

  )26تا  24 هاي (فلسفة دوازدهم، كدام تصوير از جهان؟، صفحه   

----------------------------------------------  
 (حميد سوديان)  »1«گزينة  - 122

غايت بودن نظـام هسـتي، در حقيقـت همـان معنـي سـوم اتفـاق         مطلقاً بي

ت نخستين ن معنا از اتفاق را بپذيرند، وجود علّ. معمولاً كساني كه ايباشد مي

گونـه   دهـد هميشـه ايـن    كنند (قيد معمولاً نشـان مـي   و آفريدگار را نفي مي

). البته از نظر منطقي پـذيرش معنـاي سـوم اتفـاق،     »3«نيست) (رد گزينة 

مستلزم نفي علت نخستين است و كساني كه با پذيرش ايـن معنـاي اتفـاق،    

كنند، دچـار مغالطـه هسـتند و سخنشـان      را نفي نمي وجود آفريدگار جهان

  قابل نقد است.
  ها: بررسي ساير گزينه

نظرية دموكريتوس معناي سوم اتفاق و شايد معنـاي دوم را بـه   »: 2«گزينة 

  ولي قطعاً به معناي اول ربطي ندارد. ،ذهن بياورد

فـاق را  كدام از معاني ممتنع ات بانگ به طور قطعي هيچ نظرية مه»: 4«گزينة 

اي اسـت كـه    بلكه تنها بيان برخي از افراد از اين نظريه به گونه ؛در پي ندارد

آورد. بيشـترين   تصور اتفاقي بودن (به يكي از معاني ممتنع) را به ذهـن مـي  

معنايي كه بيان برخي افراد از اين نظريه، ممكن است به ذهن بياورد، معناي 

  اند. آن برداشت كرده سوم است و برخي معناي اول و دوم را هم از

  )26تا  24هاي  (فلسفة دوازدهم، كدام تصوير از جهان؟، صفحه   

----------------------------------------------  
 (محمد آقاصالح)  »2«گزينة  - 123

ها يادآوري كند كـه   كند تا به انسان ياد مي» صانع«عنوان  افلاطون از خدا به

  گيرد. نظام جهان از وجودي عاقل سرچشمه مي
  ها: رد ساير گزينه

در جهـان حقـايق ديگـري نيـز هسـت كـه حقيقـت خـود را از         »: 1«گزينة 

  گيرند. خير مي مثال

دارد به خداوند در مرتبة خالقيت اشاره » دميورژ«يا » صانع«نامِ »: 3«گزينة 

  و نه به ذات او.

 و صانع) در جايگـاهي قـرار دارد كـه هـيچ    دميورژ (نه  رخي مثال»: 4«گزينة 

  تواند به آن برسد. موجودي نمي

  )32قسمت اول، صفحة  –(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه    

----------------------------------------------  
 (حسين آخوندي راهنماچي)  »2«گزينة  - 124

گويـد: اگـر خـدايي وجـود      مـي  »فمازوابرادران كار«داستايوفسكي در رمان 

  است.نداشته باشد ديگر هر كاري مجاز 

پذيري اخلاقـي بـراي    اين به معناي آن است كه وجود خداست كه مسئوليت

  آورد. ها مي ما انسان

  )38ة قسمت اول، صفح –(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه    

----------------------------------------------  
 سراوان) -(موسي سپاهي   »1«گزينة  - 125

خداشناسـي   ةكننـد  لاطـون را ابـداع  مشهور اروپـايي، اف شناس  تيلور افلاطون

  خدا صحبت كرد. ةزيرا او با نگاهي فلسفي و استدلالي دربار ،داند فلسفي مي

اي از فيلسـوفان غربـي راه    بعد از بحـران معنـاداري زنـدگي در اروپـا دسـته     

هـاي معنـوي    ديگري براي معنابخشي به زنـدگي پـيش گرفتنـد و از تجربـه    

به وجود خدا اسـتفاده كردنـد كـه يكـي از      دروني و عشق و عرفان براي باور

  آنان برگسون بود.

  )37تا  31هاي  قسمت اول، صفحه –(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه    
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 (عليرضا نصيري)  »2«گزينة  - 126

گرايي و ظهور فيلسوفاني كه جهان را حقيقتي صرفاً  ي و حسر حسرشد تفكّ

هـاي   شمردند، پايه مي صرف دانستند و انسان را نيز موجودي ماديِ مادي مي

هايي از مردم را  اعتقاد به خدا را در جامعة اروپايي سست كرد و زندگي دسته

تحت تأثير قرار داد؛ بدين صورت كه معنا و مقصود زندگي در ميان آنـان در  

هـاي متعـالي    د و زنـدگي فاقـد معنـا و ارزش   رحد اهداف مادي تنزّل پيدا ك

» 2«يد آمـد. بنـابراين آنچـه در گزينـة     گرديد و بحران معناداري زندگي پد

  بـا معنـاداري    منافـاتي ي گفته شده نادرست است، چون باور به جهـان مـاد

جهان معنـاي زنـدگي را از   » بودن  صرفاً مادي«بلكه اعتقاد به  ؛زندگي ندارد

  برد. بين مي

  )39تا  37هاي  قسمت اول، صفحه –(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه    

----------------------------------------------  
 (حميد سوديان)  »1«گزينة  - 127

ست، نه يي اهاي بدون عضو ابتدا اي از علت آنچه محال است، پيدايش سلسله

  .ييبدون عضو انتها
  هاي ديگر: تشريح گزينه

پديد آمدن سلسلة علل مسـتلزم پـذيرش ضـمني ايـن مقدمـه      »: 2«گزينة 

  است.

علل نامتناهي مستلزم پذيرش ضمني ايـن   ممتنع بودن تسلسل»: 3«گزينة 

  مقدمه است.

مقدمة اول برهان فارابي، وجـود برخـي موجـودات در پيرامـون     »: 4«گزينة 

  ماست كه وجودشان از خودشان نيست و در نتيجه، نيازمند هستند. 

  )44تا  42هاي  قسمت دوم، صفحه –(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه    

----------------------------------------------  
 (عليرضا نصيري)  »1«گزينة  - 128

سينا در كتاب اشارات به برهان خود در  ست كه ابن برهان صديقين، كه نامي

الوجـود و   اسـت، بـا توجـه بـه تفكيـك ميـان ممكـن        باب اثبات خداوند داده

برهان صديقين نسبت بـه   يپردازد. از مزايا الوجود به اثبات خداوند مي واجب

ن فارابي، اين است كه بطلان تسلسل علـل نامتنـاهي، از مفروضـات آن    برها

البتـه  پـردازد.   مـي  تر به اثبات حكم طر با يك فرض كمنيست و به همين خا

سينا در برهان خـود از فـرض بطـلان تسلسـل علـل نامتنـاهي        كه ابن زماني

يرد، پذ نهايت موجود را مي كند، بدين معنا نيست كه او وجود بي استفاده نمي

دليـل  (سازد.  بلكه بدين معناست كه صرفاً آن را داخل در برهان خويش نمي

  »)1«گزينة  نادرستي

  هاي ديگر: تشريح گزينه

هر دو برهان در نهايت، خداوند را به عنوان علتّ نهايي جهـان و  »: 2«گزينة 

  كنند. موجودات اثبات مي

نامتناهي است كه  برهان اسد و اخصر برهاني در رد تسلسل علل»: 3«گزينة 

ا در برهـان    ،نتيجة آن از مفروضات برهان اثبات وجود خداي فارابي است امـ

  سينا چنين نيست. ابن

كنندة انسـان،   وجود جهانِ خارجي و شيءاي سواي نفس ادراك»: 4«گزينة 

  يا حداقل پذيرش وجود خود انسان، از مفروضات هر دو برهان است.

  )46تا  42هاي  قسمت دوم، صفحه –فلسفه  (فلسفة دوازدهم، خدا در   

----------------------------------------------  

 )99كنكور سراسري برگرفته از  –سبا جعفرزاده صابري (  »3«گزينة  - 129

كـه   موجودات هستندخود كه شود  امكان فقري ملاصدرا گفته مي ةدر نظري

ها. به عبارت ديگر در اين  د و نه ماهيت و ذات آننباش سرتاسر نياز و فقر مي

  .نظريه نيازمندي معلول به علت ريشه در وجود دارد نه در ماهيت

  :ها بررسي ساير گزينه 

الوجـود بـودن    سـينا ممكـن   ابـن  ةامكان مـاهوي در نظري ـ  ةلازم»: 1«گزينة 

  .هاست ماهيات يا همان امكان ذاتي آن

وجود است نه از جانب امكان فقري فقر و نياز از ناحيه  ةدر نظري»: 2«گزينة 

  .ذات و ماهيت

امكان فقري ارتباطي بـا حالـت امكـاني يـا ماهيـت اشـيا        ةنظري»: 4«گزينة 

 .گيرد ها را در نظر مي بلكه نيازمندي و فقر وجودي آن ،ندارد

  )46تا  44هاي  قسمت دوم، صفحه –(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه    

----------------------------------------------  

 )اي پيمانه كتاب آبي(  »3«گزينة  - 130

معيارهاي زندگي معنادار بعد از اثبات وجود خداوند از نظر فلاسفة مسلمان، 

  شوند. است كه حاصل مي

مقـدم   ،بر پذيرش خـدا  هاي زندگي معنادارمعيار» 4و  2، 1«هاي  گزينهدر 

  فرض شده است كه نادرست است.

  )48و  47هاي  قسمت دوم، صفحه –(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه    
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